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Extended Abstract
This study examines the evolution of student identity in Iran’s education system, 
focusing on high school girls in Andisheh City during the 1380s SH (2000s CE). 
The preceding decade (1370s SH) marked a transitional period in Iran’s post-war 
history, when the Islamic Republic’s reconstruction policies reshaped governance 
and social values. According to sociologist Faramarz Rafi’pour, from the early 
1360s SH onward, Iranian society experienced a gradual shift toward materialism 
and profit orientation, accompanied by a decline in revolutionary and religious 
ideals. These broader dynamics permeated the education system and influenced 
students’ self-perceptions.
In contemporary Iran, education is one of the country’s largest cultural institu-
tions. Understanding changes in student identity is essential for evaluating the 
outcomes of educational reforms and their alignment with national objectives. 
Adolescence-particularly the high school years-is a formative stage for personal 
and social identity, shaping future values, aspirations, and behaviors. Investigating 
identity construction in specific historical contexts enhances understanding of so-
cietal identity formation and helps inform future educational strategies.
The study draws on Erik Erikson’s developmental theory of identity, which con-
ceptualizes adolescence as a critical period of exploration and consolidation, and 
employs John Weidman’s four-component framework of educational socializa-
tion.
Method: Using a qualitative design, the study applies thematic content analysis to 
explore lived experiences of studenthood. Participants included 13 women who 
attended high school in Andisheh during the 1380s SH, recruited through pur-
posive and snowball sampling until data saturation. Semi-structured interviews 
(60–90 minutes) were conducted in 1401 SH (2022 CE), recorded with consent, 
transcribed, and analyzed using MAXQDA 2022. Ethical considerations included 
confidentiality and voluntary participation.
Findings: Student identity was constructed through interrelated domains of fami-
ly, school, peers, and the broader social environment. Family authority remained 
dominant, emphasizing hierarchical respect and limited consultation despite so-
cial change. The ethic of obedience-especially the command to “study diligent-
ly”-extended familial influence into education. Schools functioned as secondary 



homes, generally viewed positively but uncritically. Teachers were valued for pedagog-
ical skill rather than moral example, and students prioritized practical knowledge such 
as science and mathematics. Peer relations were largely confined to school and shaped 
by conformity and shared modesty, with avoidance of political or religious discussions 
maintaining harmony. The wider social environment reinforced normative expectations 
regarding femininity and bodily regulation; while media figures were admired, imitation 
was restricted, and the hijab was internalized as both a national and religious duty. Over-
all, identity formation occurred through a balance of obedience, adaptation, and subtle 
resistance within overlapping systems of authority.
Conclusion: Applying Weidman’s model, the findings show that 1380s SH girls internal-
ized hierarchical family norms emphasizing deference. Educational and familial sociali-
zation produced pre-committed identities (Marcia), marked by adherence rather than ex-
ploration. Conformity prevailed-through familial acquiescence, scholastic compliance, 
limited peer autonomy, and societal adaptation. With few alternative models available, 
existing structures were perceived as natural. These results highlight partial success in 
reform efforts to cultivate resilient, self-reflective identities and suggest directions for 
future educational interventions.
Key Words: student identity, 1380s (2000s), education, lived experience, family, friend-
ship, social environment
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 اطم ؛یزومآ‌شناد تیوهل نازومآ‌شناد یدروم ۀع
دخترد بیرستنای ۀهد 80 شهرنا دیشه

، صابر جعفری کافی‌آباد2 محمد ملاعباسی1

چکیده
هدف پژوهش پیش‌رو، بررسی هویت دانش‌آموزی بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی دهه ۱۳۸۰ در شهر 

اندیشه است. پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای مضمون‌محور انجام شده است. جامعۀ 

پژوهش را دخترانی تشکیل داده‌اند که دوران تحصیل دبیرستان خود را در دهۀ۸۰ شمسی و در مدارس 

اندیشه گذرانده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۳ نفر و نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع 

داده گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA و طی مراحل کدگذاری باز، استخراج 

مضامین و تفسیر، صورت گرفت. پژوهش نشان می‌دهد که از یک ‌سو ارزش‌های مادی و نابرابری اجتماعی 

تقویت و از سوی دیگر ارزش‌های مذهبی و آرمانی تضعیف شده‌اند و این تغییرات بر انتظارات، نقش‌ها 

و تصور از هویت دانش‌آموزی اثرگذار بوده است. دانش‌آموزان این نسل در روایت‌های خود مدرسه را نه 

فقط نهادی آموزشی، بلکه عرصه‌ای می‌بینند که انتظارات خانواده )عمدتاً در قالب اقتدار و تصمیم‌گیری 

تأثیر  و  همسالان  گروه  انضباطی(،  سیاست‌های  آموزشی،  )روش‌های  مدرسه  سازوکارهای  بالابه‌پایین(، 

رسانه‌های نوظهور را هم‌زمان و حتی متعارض تجربه می‌کنند. داده‌ها حاکی از آن است که دانش‌آموزان اغلب 

حضور خود را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی کم‌رنگ توصیف می‌کنند و احترام به والدین را بیشتر در قالب 

تمکین و فاصله نسلی می‌بینند. نقش مدرسه - خانواده مبتنی بر انتظار موفقیت تحصیلی و نه الزاماً مشارکت 

یا گفت‌وگوست. در بُعد روابط اجتماعی و دوستی، تحول نقش گروه‌های همسال و فشارهای آموزشی پررنگ 

شده و هم‌زمان با گسترش رسانه‌های جمعی و فناوری، چالش‌های جدیدی برای هویت‌یابی پدید آمده است. 

تحلیل مضمون مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که هویت دانش‌آموزی دهۀ۸۰، برآیند تعامل پیچیده میان انتظارات 

نهادی، مناسبات خانوادگی، الگوهای فرهنگی و تجربه‌های فردی است و فاقد یک الگوی ثابت و قابل‌تعمیم 

به نسل‌های قبل و بعد است. 
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مقدمه

ــا  ــدن ب ــای کنارآم ــا راه‌ه ــر رود ی ــش فرات ــی خوی ــاً از وضــع طبیع ــا اساس ــوزد« ت ــان »می‌آم انس
ــا و دســت‌خالی نیســت. در  ــا انســان تنه ــن مســیر ام ــد. در ای ــش را بیاب ــز خوی ــت و غرای طبیع
حافظــۀ فرهنگ‌هــا ذخائــر مکنــون و مکشــوف بی‌شــماری بــرای پیمــودن ایــن مســیر انباشــت شــده 
ــۀ تاریخــی هــر جامعــه بــرای متناســب‌ترین پاســخ‌های  اســت. ازاین‌حیــث، فرهنــگ منبــع تجرب
انســانی بــه طبیعــت و محیــط پیرامــون خویــش اســت و آموزش‌وپــرورش مهم‌تریــن نهــاد انباشــت 
ــی  ــی و پرورش ــازوبرگ‌های آموزش ــا س ــز ب ــی نی ــگ ایران ــی. فرهن ــۀ تاریخ ــن تجرب ــال ای و انتق
مختلفــی از گذشــته تاکنــون و البتــه بــا فــراز و نشــیب‌هایی، متکفــل بخــش مهمــی از جامعه‌پذیــری 
انســان ایرانــی بــوده اســت؛ از مکتب‌خانه‌هــا و حوزه‌هــای علمیــه تــا مــدارس مــدرن و امــروزی. 
ــۀ  ــته‌اند و تجرب ــوزش« داش ــای آم ــود را از »ابژه‌ه ــاص خ ــف خ ــا، تعری ــن نهاده ــدام از ای ــر ک ه
ــد.  ــم زده‌ان ــد، رق ــوزش می‌دیده‌ان ــا آم ــازوکار آن‌ه ــه در س ــرای انســان‌هایی ک ــژه‌ای را ب زیســتۀ وی
ــا و شــکل‌های  ــر از رویه‌ه ــی، متأث ــر مقطــع زمان ــر ســرزمین و در ه ــرورش در ه ــاد آموزش‌وپ نه
فرهنگــی آن محیــط اســت. ازآنجاکــه تجربــۀ »دانش‌آمــوز بــودن« از ســال‌های اولیــه کودکــی آغــاز 
ــم  ــای عظی ــذارد. رویداده ــرد می‌گ ــی ف ــر زندگ ــده ب ــا و تعیین‌کنن ــری دیرپ ــولًا تأثی ــود، معم می‌ش
سیاســی و اجتماعــی، یــا چرخش‌هــا و تحــولات فرهنگــی نیــز ردپــای خودشــان را از طریــق نهــاد 
ــی تلاشــی  ــن پژوهــش به‌طورکل ــد. ای ــۀ ابژه‌هــای آمــوزش حــک می‌کنن ــر تجرب ــرورش ب آموزش‌وپ
ــن، در  ــرورش. باوجــود ای ــل نهــاد آمــوزش پ ــرات هویــت دانش‌آمــوزی ذی ــرای فهــم تغیی اســت ب
کیــد بــر مطالعــۀ دختــران دانش‌آمــوزان دبیرســتانی دهــۀ 80 اندیشــه  ایــن مقالــه، بــه طــور خــاص تأ

خواهــد بــود. 
ــخ معاصــر  ــاط عطــف تاری ــن نق ــون، یکــی از متلاطم‌تری ــات گوناگ دهــۀ 70 شمســی، از جه
کشــور مــا بــوده اســت. بــا پایان‌یافتــن جنــگ، دولــت جمهــوری اســامی، سیاســت‌های تــازه‌ای 
در پیــش می‌گیــرد و وجــوه گوناگــون حاکمیــت، آمــادۀ ورود بــه دورۀ جدیــد نوســازی و بازســازی 
ــه  ــد ب ــه بع ــال 1360 ب ــت از س ــد اس ــی، معتق ــناس ایران ــور، جامعه‌ش ــرز رفیع‌پ ــوند. فرام می‌ش
ــی  ــی و مذهب ــامی، انقلاب ــای اس ــه آرمان‌ه ــی ب ــودجویی، کم‌توجه ــادی، س ــای م ــج ارزش‌ه تدری
ــا پایان‌یافتــن جنــگ تحمیلــی دگرگونــی نظــام ارزشــی در  رواج پیــدا کــرد. وی معتقــد اســت »ب
جامعــه مــا در دو جهــت بــه هــم مرتبــط پیــش رفــت، از یــک طــرف ارزش‌هــای مــادی و نابرابــری 
ــا آن ارزش‌هــای مذهبــی تضعیــف شــد« )رفیع‌پــور،  گســترش یافــت و از طــرف دیگــر همســو ب
1387: ۱۵۳-۱۶۰(. چنیــن تحولاتــی، در مأموریت‌هــای آموزش‌وپــرورش و شــیوۀ رفتــار آن بــا 

دانش‌آموزان هم تأثیر گذاشت. 	
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ــوزی در  ــم و علم‌آم ــاد عل ــاره و اساســی در نه ــای چندب ــاب اســامی و بازنگری‌ه ــۀ انق تجرب
چهــار دهــۀ اخیــر موجــب شــده اســت تجربــۀ دانش‌آمــوز بــودن و شــیوه‌های دســتیابی بــه آن، طــی 
ایــن مــدت، بــه طــور مســتمر محــل بازاندیشــی قــرار گیرنــد. ایــن تجربــه هــم از اســناد بالادســتی 
متعــدد بعــد از انقــاب اســامی متأثــر شــده اســت کــه در فضایــی کــه جهــاد فرهنگــی ایجــاد نمــود، 
تغییــر بنیــادی در اهــداف، محتــوا، ســاختار، برنامه‌هــا و فلســفۀ آموزش‌وپــرورش را بــا محوریــت 
اسلامی‌ســازی مدنظــر داشــتند؛ هــم از طریــق کنش‌هایــی مثــل تغییــر محتــوای دروس، پاک‌ســازی 
نیــروی انســانی، تأســیس نهــاد امــور تربیتــی، جهت‌دهــی بــه فعالیت‌هــای فوق‌برنامــه، دولتی‌کــردن 
مــدارس و در نهایــت بــا برجسته‌شــدن ضــرورت تثبیــت نشــانه‌های حاکمیــت جدیــد تحت‌تأثیــر 
قــرار گرفــت. آخریــن پرده‌هــای ایــن تغییروتحــول را می‌تــوان اجــرای ســند تحــول بنیادیــن و نهایتــاً 
ــارۀ سرشــت  ــا در نظــر گرفــت کــه بســیاری از انگاشــت‌های پیشــین درب ــروس کرون فراگیــری وی
آموزش‌وپــرورش را بــه چالــش کشــید. وقتــی ســیر تاریخــی ایــن تحــولات را در نظــر می‌گیریــم و 
نقــاط عطــف آن را مطالعــه می‌کنیــم، گویــی در ایــن دهه‌هــا بــا »دانش‌آموزانــی« روبــه‌رو هســتیم 
کــه در بســیاری از ابعــاد، فاقــد قــدر مشــترک‌اند. به‌عبارت‌دیگــر، هویــت، وظایــف، نقش‌هــا و 
انتظاراتــی کــه از یــک دانش‌آمــوز در دهــۀ 80 وجــود داشــت، آشــکارا متفــاوت اســت بــا هویتــی 

کــه از یــک دانش‌آمــوز در دهــۀ 70 یــا 90 انتظــار مــی‌رود. 
ــه  ــا ب ــه دنبــال آن اســت ت ــر، ب ــه به‌عنــوان بخشــی از یــک برنامــۀ پژوهشــی بزرگ‌ت ایــن مقال
ایــن ســؤال بپــردازد کــه هویــت دانش‌آمــوز بــودن و به‌مــوازات آن مفاهیمــی مثــلِ آمــوزش، معلــم، 
محتــوای درســی و دوســتی، در میــان افــرادی کــه دوران دانش‌آمــوزی خــود را در دهــۀ80 شمســی 
ــی‌های  ــار بررس ــور در کن ــش مزب ــه پرس ــخ ب ــت؟ پاس ــوده اس ــی ب ــه معنای ــد چ ــد، واج گذرانده‌ان
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــت‌مایه‌ای را ب ــی، دس ــۀ پژوهش ــن برنام ــر ای ــای دیگ ــده از بخش‌ه ــی برآم تطبیق
پرســش‌های زیــر می‌توانــد فراهــم آورد: تجربــۀ زیســتۀ دانش‌آمــوزان چگونــه دگرگــون شــده اســت؟ 
ــر،  ــه تعریــف ایــن مفاهیــم، و از همــه مهم‌ت اصلاحــات و بازنگری‌هــای سیاســتی و نهــادی چگون
هویــت »دانش‌آمــوز بــودن« را متحــول کرده‌انــد؟ و از ســوی دیگــر، آیــا ایــن تغییــرات در هم‌جهــت 

ــد؟ ــژۀ خــود را طــی نموده‌ان ــا راه وی ــد ی ــادی بوده‌ان ــا بازنگری‌هــای نه ب
در ایـران معاصـر آموزش‌وپـرورش یکـی از بزرگ‌تریـن عرصه‌هـای فرهنگـی و پرجمعیت‌تریـن 
نهـاد عمومـی اسـت کـه توجـه بـه تغییـر و تحولاتـش بـرای هـر فهـم جامعـی از جامعـۀ امـروز ایـران 
ضـروری می‌نمایـد. دهه‌هـای اخیـر، یکـی از پرتلاطم‌تریـن اعصـار جامعـۀ ایرانـی بـوده اسـت و این 
تغییـرات پیوسـته و برق‌آسـا در حوزه‌هـای گوناگـون، پیامدهایـی نیـز در آموزش‌وپـرورش داشـته 
اسـت. بررسـی تغییـرات در تعریـف هویـت دانش‌آموزی و مفاهیـم مرتبط )آمـوزش، معلم، محتوا، 
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دوسـتی( می‌توانـد بـه ارزیابـی میزان موفقیت یا عـدم موفقیت اصلاحات و بازنگری‌های آموزشـی 
در دسـتیابی بـه اهـداف موردنظـر کمک کنـد. اینکه آیا این تغییرات در جهت اهداف تعیین‌شـده در 
اسـناد بالادسـتی بوده‌انـد یـا مسـیر دیگـری را طـی کرده‌انـد. دوران دانش‌آمـوزی، به‌ویـژه سـال‌های 
نوجوانـی، دورۀ بسـیار مهمـی در شـکل‌گیری هویـت فـردی و اجتماعی افراد اسـت. تجربه‌های این 
دوران، نگرش‌هـا، ارزش‌هـا، باورهـا و رفتارهـای آینـده فـرد را به‌شـدت تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهـد. 
ازایـن‌رو، مطالعـه چگونگـی شـکل‌گیری هویـت دانش‌آمـوزان در یـک دوره خاص، بـه فهم عمیق‌تر 

فرایندهـای هویت‌یابـی در جامعـه کمـک می‌کند.
بــه طراحــی  همچنیــن فهــم چگونگــی تغییــر هویــت دانش‌آمــوزان درگذشــته می‌توانــد 
رویکردهــای آموزشــی مؤثرتــر بــرای آینــده کمــک کنــد. مطالعــۀ ادراک دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی 
از مفهــوم تغییــر یــا دریافــت ضمنــی‌ای کــه دربــارۀ ایــن موضــوع از یــک نســل قبــل یــا بعــد از خود 
دارنــد، در کنــار یافته‌هــای پژوهشــی برنامــۀ پژوهشــی گســترده‌ای کــه ایــن مقالــه به‌عنــوان بخشــی 
ــراه  ــرای هم ــوزی ب ــۀ دانش‌آم ــای زمین ــا و امکان‌ه ــدودی ظرفیت‌ه ــا ح ــد ت از آن اســت، می‌توان

شــدن بــا چنیــن تغییراتــی را نشــان دهــد.
ــی  ــراد حت ــی اف ــر زندگ ــده ب ــا و تعیین‌کنن ــری دیرپ ــودن، تأثی ــوز ب ــۀ دانش‌آم ــاوه، تجرب به‌ع
ــط  ــای شــغلی، رواب ــر انتخاب‌ه ــد ب ــه می‌توان ــن تجرب ــذارد. ای ــد از مدرســه می‌گ در ســال‌های بع
اجتماعــی، مشــارکت مدنــی و به‌طورکلــی کیفیــت زندگــی افــراد اثرگذار باشــد. دانش‌آمــوزان دیروز، 
بــا برخــورداری از مهلــت نوجوانــی و جوانــی و بــا قــدری تأخیر در نظــام تقســیم کار اجتماعی ادغام 
ــد و در دیگــری  ــر می‌آین ــه از یکــی ب ــس ســوژه‌هایی ک ــدان و تجان ــن دو می می‌شــوند. تناســب ای
ــرای برنامه‌ریزی‌هــای بلندمــدت اجتماعــی و فرهنگــی ســطوح  ــه خــود ب ــز ب ادغــام می‌شــوند نی
ــذا، هــدف ایــن پژوهــش بررســی ابعــاد هویــت »دانش‌آمــوزی« دانش‌آمــوزان  ضــروری اســت؛ ل
دختــر دبیرســتانی دهــۀ 80 در بســتر اجتماعــی و فرهنگــی شــهر اندیشــه و پرداختــن بــه ایــن امــر 
اســت کــه چــه نهادهــا و مولفه‌هایــی و بــه چــه نحــوی فراینــد تکویــن هویــت دانش‌آمــوزان نقــش 

ــد؟ ــا می‌کنن ایف

پیشین ۀتجربی

بســتر  در  به‌ویــژه  دانش‌آمــوزان،  هویت‌یابــی  دربــارۀ  پژوهشــی  دیدگاه‌هــای  از  تنوعــی 
آموزش‌وپــرورش ایــران و تأثیــر عوامــل فــردی، اجتماعــی، فرهنگــی و آموزشــی بــر شــکل‌گیری آن 
وجــود دارد. یکــی از مهم‌تریــن یافته‌هــا متعلــق بــه صمــدی )۱۴۰۱( اســت کــه بــا رویکــرد کیفــی، 
ــت. او  ــرده اس ــل ک ــوزان را تحلی ــی دانش‌آم ــت دین ــرورش هوی ــی در پ ــام آموزش ــدی نظ ناکارآم
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ضعــف در سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریــزی درســی، تربیــت نیــروی انســانی، بی‌توجهــی بــه مقتضیــات 
ــد رســانه و گــروه دوســتان را از عوامــل تضعیــف هویــت دینــی  ــی مانن ســنی و مداخــات بیرون
ــری )۱۴۰۱( به‌صــورت آزمایشــی،  ــن راســتا، ناصــری و ژیان‌باق ــد. در همی ــوزان می‌دان دانش‌آم
ــوزان  ــت دانش‌آم ــر ســبک هوی ــوی را ب ــای معن ــر آموزه‌ه ــی ب ــناختی مبتن ــرد ش اثربخشــی رویک

دختــر نشــان داده اســت کــه مؤیــد تأثیــر آمــوزش هدفمنــد معنــوی بــر تحکیــم هویــت اســت.
ــا رویکــرد مــروری، نقــش آموزش‌وپــرورش را در شــکل‌گیری هویــت  ــز ب نیــازی )۱۴۰۰( نی
دانش‌آمــوزان در ابعــاد مختلــف فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی بررســی کــرده و آن را عاملــی در 

ــد.  ــی می‌دان کاهــش آســیب‌های اجتماع
کیــد می‌کنــد  ســاکی )۱۳۹۸( بــر لــزوم تربیــت دانش‌آمــوزان باهویــت مســتقل دینــی و ملــی تأ
ــال  ــر انتق ــد. او ب ــد می‌دان ــن فراین ــر در ای ــل یکدیگ ــرورش را مکم ــواده و آموزش‌وپ ــش خان و نق

کیــد دارد. مفاهیمــی همچــون فرهنــگ ایثــار و ارزش‌هــای انقلابــی تأ
ــور )۱۳۹۲( و  ــی و ملک‌پ ــری و همــکاران )۱۳۹8(، عزیزخان ــق باق ــد تحقی ــی مانن مطالعات
علــی‌زاده ‌اقــدم و همــکاران )۱۳۸۹( به‌طــور خــاص به تأثیــر عوامل اجتماعی-اقتصــادی، خانواده، 
ــی  ــر شــکل‌گیری شــخصیت اجتماع ــه ب ــگاه مدرس ــتان، و جای ــروه دوس ــی، گ شــبکه‌های اجتماع
و هویــت ملــی دانش‌آمــوزان پرداخته‌انــد. همچنیــن، پژوهش‌هایــی ماننــد رضایی‌کلانتــری و 
همــکاران )۱۳۹۰( و صالحی‌عمــران و شــکیبایی )۱۳۸۶( نقــش برنامــه درســی رســمی و پنهــان 
و محتــوای دروس را در تکویــن هویــت ملــی تحلیــل کرده‌انــد و از ضعــف آن در ترویــج عناصــر 

فرهنگــی و ملــی انتقــاد کرده‌انــد
کیــد می‌کنــد کــه فرهنــگ، هویــت و یادگیــری  مطالعــات خارجــی، ماننــد میلنــر1 )2010( تأ
پیونــدی بنیادیــن دارنــد. رودریگوئــز2 و همــکاران )2010( نیــز بــه تعامــل ابعــاد قومــی، فــردی و 
ملــی هویــت اشــاره دارنــد کــه درک بهتــر از جهــان و حــل تعارضــات هویتــی را تســهیل می‌کنــد.
پژوهــش پیشــروی، بــه بررســی هویــت دانش‌آمــوزی دخترانــی می‌پــردازد کــه در دهــۀ 
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــتان مش ــع دبیرس ــه در مقط ــهر اندیش ــی ش ــی و فرهنگ ــتر اجتماع ۸۰ در بس
ــی نظــام آموزشــی در  ــه ضعف‌هــای سیاســتی و اجرای ــازی ب ــدی و نی ــه صم ــد. همان‌طــور ک بودن
پــرورش هویــت اشــاره کرده‌انــد، ایــن پژوهــش نیــز می‌توانــد بــا تبییــن چگونگــی تجربــه زیســتۀ 
دانش‌آمــوزان دختــر، ناکارآمدی‌هــای ایــن نظــام را در شــکل‌دهی بــه هویــت شــخصی، دینــی یــا 
ملــی بررســی کنــد. هویــت دانش‌آمــوزی در ایــن نســل، بازتابــی از تعامــات نهــادی، خانوادگــی 
ــد کولومبــوس و  ــی و پژوهش‌هــای خارجــی مانن و رســانه‌ای اســت. تحقیقــات باقــری، عزیزخان
1. Milner
2. Rodriguez
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ــز بــر تنــش بیــن هویــت فــردی و گروهــی و همچنیــن تأثیــر رســانه و فضــای مجــازی  رودریگوئ
کیــد دارنــد. باتوجه‌بــه اینکــه دختــران دبیرســتانی دهــۀ۸۰ بیــش از نســل‌های قبــل در معــرض  تأ
ــا بحــران  ــی در شــکل‌گیری ی ــن عوامــل نقــش مهم ــد، ای ــاوری و شــبکه‌های اجتماعــی بوده‌ان فن

ــد. ــا می‌کن ــا ایف ــت آن‌ه هوی
مــرور مزبــور به‌رغــم اختصــار نشــان داد کــه هویت‌یابــی دانش‌آمــوزان فراینــدی چندوجهــی و 
میان‌رشــته‌ای اســت کــه تحت‌تأثیــر عوامــل ســاختاری )نظــام آموزشــی(، فرهنگــی )محتواهــای 
ــکل  ــا( ش ــا و گرایش‌ه ــردی )باوره ــتان( و ف ــروه دوس ــواده، گ ــی )خان ــانه(، اجتماع ــی، رس درس
می‌گیــرد. ضعــف در عملکــرد نهــاد آموزش‌وپــرورش و فقــدان سیاســت‌گذاری جامــع در خصــوص 
ــن  ــد شــده اســت. در ای ــی در نســل‌های جدی ــای هویت ــروز بحران‌ه ــی، زمینه‌ســاز ب ــت هویت تربی
میــان، نقــش آموزش‌هــای معنــوی، برنامه‌ریــزی درســی معنــادار، و تعامــل بیــن نهــادی به‌عنــوان 
راهکارهــای مؤثــر برجســته شــده‌اند. پژوهش‌هایــی ازاین‌دســت می‌توانــد بــر شــکاف‌های موجــود 
ــرای  ــد و مســیر را ب ــد کن کی ــوزی تأ ــی دانش‌آم ــه واقع ــوزش و تجرب ــای رســمی آم ــان ارزش‌ه می

سیاســت‌گذاری فرهنگــی - آموزشــی مؤثرتــر در دهه‌هــای آینــده همــوار ســازد.

مبناین ظر یپژوشه

اریـک اریکسـون، یکـی از شـاخص‌ترین نظریه‌پـردازان رشـد و شـکل‌گیری هویت فـردی، هویت را 
مفهومـی چندلایـه و دوره‌ای قلمـداد می‌کنـد که در هر مرحله زندگی، جنبه‌های خاصی از آن برجسـته 
می‌شـود. نوجوانـی، به‌عنـوان دوره‌ای انتقالـی از وابسـتگی کودکـی بـه اسـتقلال بزرگسـالی، از نظـر 
اریکسـون بـا »بحـران هویـت« همـراه اسـت. یعنـی وضعیتـی کـه فـرد ارزش‌هـای متنـوع را کاوش 
و ارزیابـی می‌کنـد تـا پایـه‌ای بـرای هویـت خـود بسـازد )Erikson, 1968: 128-135(. در ایـران و 
بسـیاری کشـورها، بخش عمده این سـال‌ها در مدرسـه می‌گذرد و با تجربۀ دانش‌آموزی همپوشـانی 
دارد. بدیـن لحـاظ، نظام آموزشـی و بسـتر ارزشـی و هنجـاری‌ای که پیشـاوری دانش‌آموزانش قرار 
می‌دهـد، نقش‌محـوری در شـکل‌گیری هویـت و ساخته‌شـدن مؤلفه‌هـای گوناگـون آن ایفـا می‌کنـد.

جیمــز مارســیا1، متخصــص روان‌شناســی رشــد و از پیــروان نظریــۀ بحــران هویــت اریکســون، 
ــۀ آموزشــی بســط  ــر تجرب ــتر ب ــز بیش ــا تمرک ــی را ب ــارۀ دورۀ نوجوان ــدی اریکســون درب صورت‌بن
داد. مارســیا معتقــد بــود در مســئلۀ هویــت نوجوانــان دو محــور نقــش عمــده را بــازی می‌کنــد: 1. 
کاوش: بــه معنــای جســت‌وجوی فعــال فــرد بــرای یافتــن ارزش‌هــا، باورهــا، اهــداف و نقش‌هــای 
ــد شــغل،  ــی مانن ــف در حوزه‌های ــد شــامل بررســی گزینه‌هــای مختل ــن فراین اجتماعــی اســت. ای

1. James Marcia
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روابــط، ایدئولــوژی و ســبک زندگــی اســت و 2. تعهــد: بــه معنــای تصمیم‌گیــری و پذیــرش یــک 
 Marcia,( مجموعــه خــاص از ارزش‌هــا، اهــداف یــا نقش‌هــا کــه هویــت فــرد را شــکل می‌دهنــد
ــم و  ــتانی بســیار مه ــوزان دبیرس ــن دانش‌آم ــن دو محــور، بی ــل و رفت‌وبرگشــت ای 1966(. تعام
تعیین‌کننــده اســت. آن‌هــا بــا مقایســۀ محیط‌هــای اجتماعــی مختلفــی کــه بــا آن ســروکار دارنــد، 
من‌جملــه خانــه و مدرســه و جامعــه، و ارزش‌هــا و هنجارهــای حاکــم بــر هــر کــدام از آن‌هــا، تــاش 
ــه  ــد در پیمــودن مســیر ب ــه بتوانن ــرای خــود بســازند ک ــیِ منحصربه‌فــردی ب ــد شــاکلۀ هویت می‌کنن
ــرادی منســجم و  ــه اف ــرای تبدیل‌شــدن ب ــوزان ب ــی دانش‌آم ــر، توانای ــن منظ ــد. از ای ــه کنن آن تکی
تمامیت‌بخــش در جامعــه بــه موفقیــت آن‌هــا در مســیر شــکل‌دادن بــه هویــت خــود بســتگی دارد 

)لطف‌آبــادی، ١٣٨۴(. 
هویــت دانش‌آمــوزی در دوران دبیرســتان، در ایــن تحقیــق، بــا الهــام از نظریه‌هــای مختلفــی 
ــۀ  ــدی شــده‌اند، همچــون نظری ــای اریکســون و مارســیا صورت‌بن ــل و توســیع ایده‌ه ــه در تکمی ک
خــود - تعیین‌گــری ادوارد دســی و ریچــارد رایــان )Deci & Ryan, 1985; 2000( و نظریــۀ 
 McAdams, 2001;( و نظریــۀ هویــت روایــی مک‌آدامــز )ســاخت‌باوری هویتــی پیــاژه1 )1972
2008(، در نهایــت، چارچــوب مفهومــیِ جامــع جــان ویدمــن2 اســتفاده کــرده اســت. مــدلِ مفهومــی 
چهــار مؤلفــه‌ای ویدمــن، بــرای تحقیــق در حــوزۀ »شــکل‌گیری هویــت« در فراینــد آمــوزش پــرورش، 
وســیعاً مــورد اســتقبال پژوهشــگران آمــوزش پــرورش بــوده اســت. الگــوی ویدمــن می‌گویــد بــرای 
مطالعــۀ هویــت دانش‌آمــوزی بایــد ایــن تجربــه را از خــال فرایندهــای زیــر موردمطالعــه قــرار داد:
1. ورود دانش‌آمــوز بــه محیــط آموزشــی به‌عنــوان تــازه‌واردی کــه حامــل ارزش‌هــا، هنجارهــا، 

منابــع الهــام و اهــداف فــردی و خانوادگــی خویــش اســت؛
2. مواجه‌شــدن دانش‌آمــوز بــا جریان‌هــای اجتماعی‌شــدنِ گوناگــون کــه در خــال ارتباطــات 
متقابــل، نقش‌هــا و وظایــف تــازه‌ای شــکل می‌گیــرد کــه در محیــط آموزشــی وجــود دارنــد. 

مهم‌ترین این جریان‌ها عبارتند از:
ــه در مدرســه توســط کادر  ــط آموزشــی ک ــف( اجتماعی‌شــدنِ مدنظــر فرهنــگ رســمی محی ال

ــزی شــده اســت؛ ــوای درســی برنامه‌ری ــان و محت مدرســه، معلم
ب( اجتماعی‌شــدنِ حاصــل از یافتــن دوســتان جدیــد و ســاختن گروه‌هــای دوســتی تــازه کــه 

فشــار قابل‌توجــه همســالان را در پــی دارد؛
ــدنِ  ــی از اجتماعی‌ش ــوع خاص ــتار ن ــه خواس ــرد ک ــر ف ــادر ب ــدر و م ــارات پ ــداوم انتظ ج( ت

ــتند؛  ــل هس ــول تحصی ــی در ط آموزش
1. Piaget
2. John Weidman
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ــر از  ــه فرات ــی ک ــی و سیاس ــی، اجتماع ــعِ فرهنگ ــای مرج ــده از گروه‌ه ــدنِ برآم د( اجتماعی‌ش
دایــرۀ تأثیــر مدرســه، دوســتان و والدیــن، معنــای »دانش‌آمــوزی« را می‌ســازند. رســانه‌ها، 
ــزرگ  فرهنــگ عمومــی، ســلبریتی‌ها، مدهــا، جهت‌گیری‌هــای حکومتــی و رویدادهــای ب

سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن دایــره جــای می‌گیرنــد.
3. ارزیابی‌هــای پیوســته و مکــرر دانش‌آمــوز از اهمیــت و جدیــت هــر کــدام از ایــن فشــارهای 
هنجــاری و ســنجش و مقایســۀ آن‌هــا در پرتــوی تصویــری کــه از آینــدۀ خــود تصــور می‌کنــد.
ــط  ــه محی ــود ب ــا خ ــوز ب ــه دانش‌آم ــه‌ای ک ــای اولی ــا و هنجاره ــر ارزش‌ه ــا تغیی ــت ی 4. تثبی
آموزشــی آورده اســت و تغییــر صورت‌بندی‌هــای شــخصی او از آینــده در ســایۀ بینش‌هــای 
هویتــی جدیــدی کــه در اثــر قرارگرفتــن در جایــگاه نقشــی »دانش‌آمــوز« بــه دســت آورده 

.)Weidman et.al, 2014: 134-145( اســت
نظریــۀ ویدمــن و همــکاران )2014( بــرای مطالعــۀ هویــت دانش‌آمــوزی را می‌تــوان در 

ــرد: ــر خلاصــه ک الگــوی زی

اجتماع
1. رسانه‌ها

2. جهت‌گیرهای فرهنگی و سیاسی
3. رویدادهای تعیین‌کننده اجتماعی

خانواده
1. جایگاه اقتصادی، اجتماعی

2. هنجارها و ارزش‌های خانوادگی
3. الگوی رابطۀ پدر-مادر با فرزندان

مدرسه
1. معلمان، مدیران و کادر مدرسه

2. برنامۀ درسی مصوب

هویت 

دانش‌آموزی

همسالان
1. هنجارها و ارزش‌ها

روش پژوشه

ــی مضمون‌محــور1 انجــام  ــوای کیف ــل محت ــه شــیوه تحلی ــی و ب ــرد کیف ــا رویک پژوهــش حاضــر ب
شــده اســت. ایــن رویکــرد بــا هــدف کشــف و تبییــن الگوهــا، معانــی و مضامیــن تجربــه زیســته 
دانش‌آمــوزان در رابطــه باهویــت دانش‌آمــوزی، مناســب‌ترین روش بــرای مطالعــه عمیــق و 
 Braun & Clarke, 2006; Graneheim & Lundman,( تفســیر‌محور چنیــن پدیــده‌ای اســت
2004(. جامعــه هــدف ایــن پژوهــش، دانش‌آمــوزان دختــری هســتند کــه دهــۀ1380 را به‌عنــوان 

ــد.  ــه کرده‌ان ــدارس اندیشــه تجرب ــود در م ــتان خ ــل دبیرس دوران تحصی

1. Thematic Content Analysis
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ــال  ــا در س ــد. مصاحبه‌ه ــام ش ــور انج ــار ملاک‌مح ــا معی ــد و ب ــه روش هدفمن ــری ب نمونه‌گی
1401 انجــام گرفــت و معیــار ورود بــه پژوهــش شــامل دبیرســتانی بــودن در مــدارس اندیشــه در 
محــدوده دهــۀ80، زنانگــی و آمادگــی بــرای مشــارکت داوطلبانــه بــود. فراینــد نمونه‌گیــری بــه شــیوه 
گلوله‌برفــی تــا رســیدن بــه نقطــه اشــباع داده1 ادامــه یافــت؛ بدیــن معنــا کــه پــس از مصاحبــه با 10 
نفــر و تکــرار مضامیــن جدیــد حاصــل نشــد؛ باوجــود ایــن مصاحبــه تــا نمونــۀ ســیزدهم ادامــه یافت. 
ــدارس  ــات دبیرســتانی خــود را در م ــه همگــی تحصی ــد ک مشــارکت‌کنندگان شــامل 13 زن بودن
اندیشــه در دهــه 80 شمســی گذرانده‌انــد و از نظــر خانوادگــی، تحصیلــی و اجتماعــی واجــد دارای 

تنوعــی قابل‌اعتنــا بــرای مطالعــۀ تجربــه زیســته بودنــد.

جدول مشخصات نمونه‌های دهۀ 80

موقعیت خانوادگیرشته تحصیلی/آخرین مدرک تحصیلیسنکد مصاحبه‌شونده

فرزند اول. دارای 3 برادرکارشناسی‌ارشد مدیریت35 سال1

دارای 2 فرزنددیپلم تجربی/ مادر34 سال2

فرزند دوم. دارای 1 برادر و 2 خواهردیپلم رشته تجربی29 سال3

فرزند آخر. دارای 2 برادر و 4 خواهرکارشناس علوم تربیتی34 سال4

فرزند سوم. دارای 3 برادردیپلم علوم انسانی31 سال5

فرزند دوم. دارای 1 برادرکارشناس مامایی26 سال6

فرزند دوم. دارای 1 برادرکارشناسی مهندسی صنایع27 سال7

فرزند دوم. دارای 2 خواهرکارشناسی‌ارشد حقوق30 سال8

فرزند دوم. دارای 1 خواهرکارشناسی اپتومتری32 سال9

تک‌فرزند. فرزند طلاقفوق‌دیپلم دامپزشکی29 سال10

فرزند دو. دارای 1 خواهر و 1 برادرکارشناسی الهیات26 سال11

تک‌فرزنددیپلم رشتۀ ریاضی - فیزیک28 سال12

تک‌فرزندترک تحصیل28 سال13

گــردآوری داده‌هــا از طریــق مصاحبــه نیمه‌ســاختاریافته بــا هــر مصاحبه‌شــونده صــورت گرفــت. 
ســؤالات مصاحبــه، بــا اتــکا بــه چارچــوب مفهومــی و ابعــاد هویــت دانش‌آمــوزی در چهــار محــور 

1. Data Saturation
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)آمــوزش، معلــم، محتــوا، دوســتی( طراحــی شــد. هــر جلســه مصاحبــه میــان 60 تــا 90 دقیقــه 
گاهانــه و مکتــوب مشــارکت‌کنندگان ضبــط، پیاده‌ســازی و بررســی  طــول کشــید و بــا رضایــت آ
شــد. داده‌هــا نیــز بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای کیفــی بــه شــیوه تحلیــل مضمــون تحلیــل گردیــد. 
بــرای افزایــش دقــت و انســجام، داده‌هــای متنــی در نرم‌افــزار MAXQDA 2022 وارد و کدگــذاری 
ــش  ــوزش، نق ــای آم ــوزی، تجربه‌ه ــت دانش‌آم ــون هوی ــی پیرام ــی و فرع ــن اصل ــا مضامی ــد ت ش
معلــم، محتــوا و روابــط دوســتی، اســتخراج شــود. مراحــل تحلیــل شــامل خوانــش تکــراری متــون، 
 Silver,( ــی ــیر نهای ــا و تفس ــق تم‌ه ــذاری دقی ــا، نامگ ــرور تم‌ه ــا، م ــد تم‌ه ــه، تولی ــذاری اولی کدگ
C., & Lewins, 2014: 80-89( بــر اســاس اهــداف و ســوالات پژوهــش بــود. در طــی مصاحبــه، 
ــه، حفــظ محرمانگــی، امــکان انصــراف در هــر  گاهان ــت آ ــه رضای ــوط ب ملاحظــات اخلاقــی مرب

.)Creswell & Poth, 2018( مرحلــه رعایــت شــد

ایفته یاه‌پژوشه

بخــش پیشــرو بــه گــزارش و تحلیــل یافته‌هــای حاصــل از پژوهــش اختصــاص یافتــه اســت کــه 
بــا تمرکــز بــر روایت‌هــای مشــارکت‌کنندگان، ســعی دارد ابعــاد هویــت دانش‌آمــوزی را در بســتر 
چهــار حــوزۀ کلیــدی خانــواده، مدرســه، دوســتان و همســالان، و محیــط اجتماعــی بازنمایــی کنــد. 
در ایــن بخــش، تــاش شــده اســت ترســیم دقیقــی از زمینه‌هــای تأثیرگــذار بــر شــکل‌گیری و تحــول 
هویــت دانش‌آمــوزی دانش‌آمــوزان دهــۀ 80 ارائــه شــود و فراینــد اســتخراج مضامیــن بــر اســاس 
کدگــذاری داده‌هــا صــورت گرفتــه اســت. بدین‌ترتیــب، خواننــده ابتــدا بــا محــدودۀ موضوعــی هــر 
بخــش آشــنا می‌شــود تــا بتوانــد در ادامــه، تحلیــل تفصیلی‌تــر داده‌هــای میدانــی را پیگیــری نمایــد.

خداوناه
خانــواده مهم‌تریــن منبــع اقتــدار، تأثیرگــذاری و الهام‌بخشــی بــه دانش‌آمــوزان اســت. دانش‌آمــوزان 
ــوا و  ــد س ــه بتوانن ــد ک ــمار نمی‌رون ــتقل به‌ش ــان مس ــوز آن‌چن ــی هن ــنین نوجوان ــتانی در س دبیرس
ــواده، در ســطح  ــه خان ــن وابســتگی ب ــد. ای ــش ببرن ــی خــود را پی ــواده زندگ ــدار خان جــدای از اقت
مــادی، بــا زندگی‌کــردن در خانــۀ پــدر و مــادر و در کنــار خواهــر و برادرهــا شــروع می‌شــود و تــا 

ــد. ــداد می‌یاب ــز امت ــق نی ــی و ســایق و علای ــرِ فکــری و هویت ســطوح انتزاعی‌ت
در طــول مصاحبــه بــا دانش‌آمــوزانِ دهــۀ هشــتادی، شــاید بزرگ‌تریــن وجــه اشــتراکی 
ــواده،  ــد خان ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــت آن‌هاس ــواده در هوی ــدار خان ــداد اقت ــود، امت ــده می‌ش ــه دی ک
علی‌رغــم تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی گســترده‌ای کــه ایــن ســال‌ها اتفــاق افتــاده اســت، 
همچنــان مهم‌تریــن وجــه از هویــت دانش‌آمــوزان را می‌ســازد. اگرچــه در جنبه‌هایــی می‌تــوان 
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تفاوت‌هایــی را در برداشــت از معنــای امــر خانوادگــی در مصاحبه‌هــای ایــن گــروه دریافــت، امــا 
بایــد اذعــان داشــت کــه همچنــان خانــواده قــدرت و تأثیرگــذاری بســیار وســیعی بــر دانش‌آمــوزان 
ــاً  ــه جــو رســانه‌ای حاکــم کــه مرتب ــه ایــن نکتــه، علی‌الخصــوص باتوجه‌ب دبیرســتانی دارد. توجــه ب
ــارۀ ازمیان‌رفتــن نقــش خانواده‌هــا هشــدار می‌دهــد و نوجوانــان ایرانــی را دارای چالش‌هــای  درب
علاج‌ناپذیــر بــا پــدر و مــادر و خانــوادۀ خــود تصویــر می‌کنــد، اهمیــت دوچنــدان دارد. ذیــاً و در 
ــا  ــواده را در هویــت دانش‌آمــوزان دهــه 80 ب قالــب چنــد محــور مضامیــن اصلــی، موقعیــت خان

ــم. ــل بیشــتری بحــث می‌کنی تفصی

تمکین طبیعی رد برابرم فهامه وه میزرا‌
باتوجه‌بــه نتایــج کدگذاری‌هــای انجــام شــده، بــه نظــر می‌رســد در میــان دانش‌آموزان دهۀ هشــتادی، 
نوعــی »تمکیــن طبیعــی« از والدیــن وجــود دارد. آن‌هــا خودشــان را مرهــون و قــدردان زحمت‌هــا 
ــتگی‌های  ــر ازخودگذش ــه در براب ــد ک ــی می‌دانن ــد و طبیع ــان می‌بینن ــدر و مادرش ــای پ و تلاش‌ه
آن‌هــا، بــه آن‌هــا احتــرام بگذارنــد یــا خواسته‌هایشــان را بــرآورده کننــد. فاطمــه1، دانش‌آمــوز دهــۀ 

هشــتادی، دربــارۀ احتــرام متقابــل در روابــط بیــن والدیــن - فرزنــد در خانــواده می‌گویــد:
»احترام متقابل بین ما هست. الگوبرداری می‌کنیم از رفتارهای پدر مادرمون. 

حالا نمی‌دونم چه جوری بگم مثلًا، احترام بالاخره صرفاً یک‌طرفه نیست. خدا رو 

شکر ]پدر و مادرم[ باهام خیلی خوبن. مخصوصاً پدرم بارها شده یه کارایی برام 

انجام داده من نتونستم اون چیز رو براش انجام بدم. یا اصلًا خراب کردم. اصلًا 

سرم تندی نکرده. مثلًا گفتن عیب نداره. همین باعث شده که من فردا به پدرم 

بیشتر احترام بذارم به‌خاطر این گذشت و چشم‌پوشی که از اون خطای من داشته. 

همین‌طور مادرم مثلًا گاهی وقتا بعضی موقع‌ها حوصلۀ کار خونه نداره، نمی‌گه 

حتماً فاطمه پاشو این کار رو انجام بده خب این نشون میده که یه محبتی نسبت 

به من داره اجبار و زور نیست و بعضی اوقات سعی دارم از خودگذشتگی کنم و 

بهش بیشتر احترام بذارم«.

زهــرا، دانش‌آمــوز دهــۀ هشــتادی دیگــری، در اظهارنظــر خــود، تعریــفِ گویــا و مهمــی از فهــمِ 
ــوادۀ شــما  ــه در خان ــن ســؤال ک ــه ای ــد. زهــرا در جــواب ب ــو می‌کن ــرام را بازگ خــود از مســئلۀ احت

ــا نــه می‌گویــد: احتــرام متقابــل وجــود دارد ی
»احترام خیلی مهم بود براشون مثلًا چی میگن تو هر مسئله‌ای دخالت نکنی، با 

احترام صحبت کنیم، احترام بزرگ‌ترها خیلی براشون مهم بود«.

1. اسامی به دلیل محرمانگی و ملاحظات اخلاقی تغییر یافته‌اند.
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ــد دقــت  ــت« و »بزرگ‌ترهــا« نیازمن ــرام«، »دخال ــان کلمــاتِ »احت هم‌نشــینی شــکل‌گرفته می
ــت  ــی »دخال ــرام یعن ــی، احت ــه شــکل طبیع ــرام، اساســاً و ب ــرا از مســئلۀ احت ــمِ زه اســت. در فه
ــا.  ــرام بزرگ‌تره ــتن احت ــود و نگه‌داش ــوط نمی‌ش ــا مرب ــه آن‌ه ــه ب ــوری ک ــا در ام ــردن« بچه‌ه نک
ــا  ــادر ی ــدر و م ــد پ ــته باش ــع داش ــه توق ــد ک ــی نمی‌بین ــاً در موقعیت ــودش را اص ــع، او خ در واق

ــد. ــت نکنن ــه او دخال ــوط ب ــا در مســائل مرب ــد ی ــرام بگذارن ــه او احت ــم ب ــا« ه »بزرگ‌تره

مشروت خداوناگی
دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی، در یــادآوری دوران دبیرســتان خــود، مــوارد زیــادی را به‌خاطــر 
ــد:  ــتادی، می‌گوی ــۀ هش ــوز ده ــه، دانش‌آم ــند. رقی ــه باش ــرار گرفت ــورت ق ــه موردمش ــد ک ندارن

»چون خانواده پرجمعیت بودیم، ]موردمشورت‌قرارگرفتن[ خیلی به اون صورت 

نبود ولی تا حدودی بله بوده«. 

مونا، دهۀ هشتادی دیگر نیز به این سؤال، پاسخ کوتاه و مشابهی می‌دهد: 
»اموری که در حد سن بچه‌ها باشه مشورت می‌کردن نه بیشتر«. 

ــد.  ــه‌اش بازگــو می‌گوی ــۀ دیگــری از ایــن موضــوع را در مصاحب طهــورا، دهــۀ هشــتادی، زاوی
طهــورا کــه اکنــون 29 ســاله اســت، هنــوز ازدواج نکــرده و در خانــه بــا مــادرش زندگــی می‌کنــد. 
پــدر او وقتــی نوجــوان بــوده اســت، فــوت می‌کنــد. او هنــگام حــرف‌زدن دربــارۀ موضــوع مــورد 
مشــورت قرارگرفتــن، بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد کــه بعــد از مــرگ پــدرش و ازدواج خواهــرش 
بــوده اســت کــه در »همــۀ امــور« مــورد مشــورت مــادرش قــرار گرفته اســت. ایــن نکتــۀ جالب‌توجهی 
اســت کــه در نبــود یکــی از والدیــن )کــه معمــولًا پــدر اســت و به‌خاطــر کار، طــاق، فــوت یــا علــل 
دیگــر در جمــع خانــواده نیســت( مــادر و دختــران بیشــتر طــرف مشــورت یکدیگــر قــرار می‌گیرنــد.

ماتدا داقتدم رادرسه رد خداوناه 
ــواده نقشــی  ــده اســت، خان ــل بیشــتر آم ــا تفصی ــی ب ــه در بخــش چارچــوب مفهوم همان‌طــور ک
اساســی در شــکل‌گیری نــوع نگــرش و عملکــرد دانش‌آمــوز در مدرســه دارد. خانــواده »مهم‌تریــن« 
ــی  ــد و بخش ــن می‌کن ــش را تعیی ــوز در تحصیلات ــت دانش‌آم ــزان موفقی ــه می ــت ک ــوری اس فاکت
بســیار شــایان توجــه از تصویــری کــه دانش‌آمــوز »از مدرســه« در ذهــن دارد، حاصــل نــوع نــگاه 
خانــواده‌اش بــه مدرســه اســت. در مصاحبــه بــا دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی، از آن‌هــا پرســیده شــد 
کــه در خانــوادۀ شــما چــه نگاهــی بــه مدرســه وجــود دارد و پــدر و مادرهایتــان وقتــی پــای تحصیلات 
ــن  ــه ای ــد. پاســخگویان مکــرراً ب ــی از شــما دارن ــد، چــه توقعات ــان می‌آی ــه می و درس و مدرســه ب
موضــوع اشــاره کرده‌انــد کــه مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن خواســتۀ خانواده‌هــا از آن‌هــا، ایــن اســت کــه 
درس بخواننــد. بااین‌حــال، نکتــۀ ظریفــی در نــوع نــگاه خانواده‌هــای دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی 
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بــه مدرســه وجــود دارد. زهــرا، دانش‌آمــوز دهــۀ هشــتادی، دربــارۀ انتظــارات خانــواده‌اش می‌گویــد:
»انتظارشون این بود که فقط درس بخونی. فقط درس. نمره‌هامونو نگاه می‌کردن 

فراهم  برامون  زیاد  امکانات  باشیم.  درسخون  و  مدرسه  در  باشیم  منضبط 

نمی‌کردند، فقط میگفتن درس باید بخونیم«.

یا حانیه، دیگر دانش‌آموز دهۀ هشتادی، دراین‌رابطه می‌گوید:
بشم و مهندس بشم، اما  »ازم انتظار داشتن درس بخونم. انتظار داشتند دکتر 

عملی نشد«.

ــبیه  ــادر، بیشــتر ش ــدر و م ــدن« از ســوی پ ــع درس‌خوان ــوزان »توق ــته از دانش‌آم ــن دس در ای
ــه ایــن موضــوع اشــاره می‌کننــد، صرفــاً  نوعــی دســتورِ بالابه‌پاییــن اســت. دانش‌آمــوزان وقتــی ب
بــه عاملیــت پــدر و مادرهــا و توقــع آن‌هــا اشــاره می‌کننــد، و بجابــودن یــا نابجابــودن ایــن توقــع را 

ــد. ــی از آن نمی‌دانن ــان« را جای ــال، »خودش ــد. بااین‌ح ــام می‌کنن اع
ــوریِ  ــعِ مح ــوزان، توق ــن دانش‌آم ــوادۀ ای ــان خان ــه در می ــه مدرس ــت ک ــت اس ــن درس بنابرای
ــری،  ــی ام ــه، حالت ــن تجرب ــتادی‌ها ای ــۀ هش ــا در ده ــت، ام ــرده اس ــاد ک ــدن« را ایج »درس‌خوان
ــروعیت  ــدار و مش ــم اقت ــم بگویی ــرد. می‌توانی ــود می‌گی ــه خ ــرا ب ــل ‌چون‌وچ ــن و غیرقاب بالابه‌پایی
ــه می‌شــود.  ــدونِ بحــث و بازاندیشــی و دقــت، پذیرفت مدرســه در خانواده‌هــای دهــه هشــتادی، ب
ــیِ آنچــه در آن می‌گــذرد و مفیدبــودن مســیری کــه  ــارۀ خوب مدرســه جایــی اســت کــه تردیــدی درب
بــرای فرزنــدان رقــم می‌زنــد، وجــود نــدارد؛ بنابرایــن کافــی اســت کــه دانش‌آمــوز قواعــد و قوانیــن 

ــد«. ــک‌کلام »درس بخوان ــرد و در ی آن را بپذی

مدرسه
جــزء اساســی و تعیین‌کننــدۀ دیگــر هویــت دانش‌آمــوزی، مدرســه اســت. هــزاران ســاعت از زندگــی 
دانش‌آمــوزان در ایــن نهــاد اجتماعــی می‌گــذرد و آنچــه آن‌هــا در مدرســه تجربــه می‌کننــد، تأثیــری 
دیرپــا بــر آینــدۀ آن‌هــا می‌گــذارد. همان‌طــور کــه در پیشــینۀ تجربــی اشــاره شــد، عمــوم مطالعــات 
ــودکان در مدرســه  ــه ک ــری ک ــه تصوی ــد ک ــد کرده‌ان کی ــن مســئله تأ ــر ای ــۀ مدرســه ب موجــود در زمین
ــا  ــا و اســتعدادی خــاص، ی ــرادی دارای قابلیت‌ه ــوان اف ــد )به‌عن ــه دســت می‌آورن از خودشــان ب
برعکــس ناتــوان و بی‌اســتعداد( بــه جزئــی اساســی از هویــت کاری و بزرگســالی آن‌هــا نیــز تبدیــل 
ــه  ــوزان در مدرس ــات دانش‌آم ــور و حی ــف حض ــوه مختل ــش، وج ــن پژوه ــد ای ــود. در فراین می‌ش
ــرای دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی  ــۀ مدرســه ب ــا معنــای تجرب ــه اســت ت مــورد پرســش قــرار گرفت

روشــن شــود.



مقاله

22

سال دوم، شماره چهارم،
زمستان  1403

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی

خد ۀناوم
ــت  ــوان گف ــی، می‌ت ــک برداشــت کل ــا، در ی ــای به‌دســت‌آمده از مصاحبه‌ه ــن داده‌ه ــا درنظرگرفت ب
ــی از بازاندیشــی  ــا حــدودی خال ــت‌ و ت ــرا، مثب ــی پذی ــه، نگاه ــه مدرس ــۀ هشــتادی‌ها ب ــگاهِ ده ن
ــۀ  ــوز ده ــرا، دانش‌آم ــر زه ــوان در اظهارنظ ــه می‌ت ــن وج ــه بهتری ــگاه را ب ــن ن ــاد اســت. ای و انتق
ــت؟«  ــی اس ــور جای ــرت چط ــه از نظ ــه »مدرس ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــد. او در پاس ــتادی، دی هش

می‌گویــد:
»درس خوندن، چه جوری درس بخونیم، چه جوری بخوایم ادامه تحصیل بدیم، 

هرچی رو میخوایم نگاه کنیم بیشتر تو مدرسه به ما یاد میدن‌نه تو خانواده. خانواده 

شاید زمان ما اطلاعات کمتر بود اینترنت در دسترس ما اون موقع اصلًا نبود، 

ما هر چیزی رو تو مدرسه بیشتر یاد می‌گرفتیم، بار علمی‌مون بیشتر می‌شد. مثلًا 

کتابخانۀ مدرسه بود و‌از اون استفاده می‌کردیم نهایت. مدرسه باعث می‌شد که ما 

بار علمی و فرهنگی، اجتماعی هرچی که بگی بیشتر تو مدرسه یاد می‌گرفتیم. 

خانه دوممون بود«.

کارکردهــای مدرســه بــرای دهــۀ هشــتادی‌ها بســیار وســیع اســت. مدرســه محلــی بــرای 
درس‌خوانــدن و یادگرفتــن مهارت‌هــای اجتماعــی و ســاختن آینــده اســت. مدرســه هــم بــار علمــی 
دارد، هــم فرهنگــی و اجتماعــی و در مجمــوع »بیشــتر« از خانــه، می‌تــوان از آن آموخــت. اگرچــه 
ــت نیســت، بااین‌حــال  ــدازه مثب ــن ان ــا ای ــه ت ــه مدرس ــۀ هشــتادی ب ــوزان ده ــۀ دانش‌آم ــگاه هم ن

ســبک ایــن نــگاه در میــان آن‌هــا رایــج اســت. 
ــف  ــرد. او در توصی ــه کار می‌ب ــابهی ب ــر مش ــتادی، تعبی ــۀ هش ــوز ده ــر دانش‌آم ــه، دیگ حانی

مدرســه می‌گویــد:
 »دوستای خوب معلمای خوب شیطنت‌های بچگی... واقعاً خانه دوم آدم هست 

و خیلی خوبه«. 

ایــن رویکــرد مثبــت بــه مدرســه و آنجــا را »خانــۀ دوم« خــود دانســتن، اگرچــه در بیــن دهــۀ 
هشــتادی‌ها فراگیــر اســت، امــا چنیــن نیســت کــه ضرورتــاً همــۀ آن‌هــا چنیــن نظــری داشــته باشــند. 
گفته‌هــای زهــرا و حانیــه را مقایســه کنیــد بــا حــرف مونــا، یــک دهــۀ هشــتادی دیگــر کــه وقتــی از 

او پرســیده شــد »بــا فکــر کــردن بــه مدرســه، یــاد چــه می‌افتــی؟« پاســخ داد: 
»اجبار و موضوعات بی‌مصرف چیزهایی که به دردمون قرار نیست بخوره جایی 

که یک دیدگاه برای همه هست به‌عنوان ابزار ماشینی نگاه می‌کنن و انتظار داره 

همشون از پس درس یکسان و کار یکسان بربیان«.

اگرچــه پاســخ مونــا و تصویــر او از مدرســه، متضــاد نــگاهِ مثبــت زهــرا و حانیــه اســت، امــا 
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همچنــان نقطــۀ اشــتراکی در آن‌هــا وجــود دارد: مدرســه جایــی اســت خــارج از کنتــرل دانش‌آموزان. 
جایــی کــه آن‌هــا و آنچــه می‌خواهنــد یــا می‌پســندند در آن موضوعیتــی نــدارد. حالــت بدیلــی بــرای 
آن متصــور نیســتند و اساســاً شــکل دیگــری از مدرســه جــای دیگــری بیــرون از خانــه جــز آن را در 

ذهــن خودشــان متصــور نمی‌شــوند.

عملم:رد سا ای خلاق؟ 
معلم‌هــا مهم‌تریــن نماینــدگانِ »مدرســه« در ذهــن دانش‌آمــوزان هســتند. بخشــی بســیار محــوری 
ــن  ــه همی ــرد. ب ــا شــکل می‌گی ــا معلم‌ه ــل ب ــوزان از مدرســه در برخــورد و تعام ــۀ دانش‌آم از تجرب
جهــت، در همــۀ مصاحبه‌هــای انجام‌شــده بــا دانش‌آمــوزان از آن‌هــا خواســته شــد تــا دربــارۀ 
معلم‌هایشــان نیــز حــرف بزننــد. رقیــه، دهــۀ هشــتادی، می‌گویــد در مدرســه آن درس‌هایــی را بیشــتر 
دوســت داشــته اســت کــه »معلمــش خیلــی جذاب‌تــر درس مــی‌داد«. در جــای دیگــری، در مقایســۀ 
ــن«. در  ــی‌دادن و می‌رفت ــونو م ــط درسش ــا فق ــد: »معلم‌ه ــش می‌گوی ــا معلم‌های ــادرش ب ــدر و م پ
یادآوری‌هــای رقیــه از معلم‌هــا، آن‌هــا پیونــدی کامــاً سرراســت و تمام‌عیــار بــا درس دارنــد. آن‌هــا 

ــد.  ــد و می‌رون ــق وظیفه‌شــان درس می‌دهن ــه طب ــی هســتند ک کارمندان
نــدا، دانش‌آمــوز دهــۀ هشــتادی دیگــر نیــز هنــگام به‌یــادآوردن معلم‌هــای مدرســه، آن چیــزی 

کــه بیــش از همــه در ذهنــش مانــده اســت، شــیوۀ تدریــس آن‌هاســت:
»معلمای زبان ما فقط خودشون انگلیسی تندتند می‌گفتن بعد نمیگفتن متوجه 

می‌شیم یا نه!... فقط خودش روخونی می‌کرد تندتند انگلیسی خودش صحبت 

می‌کرد، اما معلم عربی مثلًا این‌جوری نبود... مکالمه عربی کار می‌کرد، مثلًا با 

هم صحبت می‌کردیم، خیلی بیشتر تو درس ما زحمت می‌کشید، حالا شاید بیشتر 

تلاش می‌کرد... حتی آمادگی دفاعیمون خیلی خوب بود فکر کنم کلاس نهم بود یا 

دهم نهم بود... مثلًا خیلی خوب درس می‌داد اصلًا کتاب درس نمی‌داد... بیشتر 

از دوران جبهه می‌گفتند و بیشتر جنگی و این‌جور چیزا بود دیگه محتواش... این 

خیلی برای من کتابو جذاب می‌کرد«.

ــم  ــوم معل ــارۀ مفه ــن صحبت‌هــای دهــۀ هشــتادی‌ها درب ــه در بی ــون پرتکــرار دیگــری ک مضم
ــدِ خــوب درس‌دادن معلــم، بــا جذاب‌شــدن درس بــرای دانش‌آمــوزان اســت.  دیــده می‌شــود، پیون
در واقــع از نظــر آن‌هــا ایــن معلــم اســت کــه می‌توانــد بــا نحــوۀ درس‌دادنــش، محتوایــی را بــرای 
ــه  ــیدن ب ــگام اندیش ــری هن ــای آینده‌نگ ــرار الگوه ــد. تک ــالت‌بار کن ــا کس ــذاب ی ــوزان ج دانش‌آم
مدرســه و توجــه بــه احتــرام نــزد دهــۀ هشــتادی‌ها بســیار جالب‌توجــه اســت؛ بنابرایــن، دانش‌آموزان 
دهه‌هشــتادی کمتــر بــه تعابیــری چــون اخــاق یــا منــش معلــم آن هــم بــه طــور مســتقل اشــاره‌ای 
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دارنــد و بیشــتر آنچــه اهمیــت دارد اصالــت »خــوب درس‌دادن« و به‌تبــع آن هــر امــری اســت کــه 
می‌توانســته در تحقــق چنیــن معیــاری یاریگــر و تســهیل‌کننده باشــد.

اتلاف وقت
هنــگام ســخن‌گفتن دربــارۀ مدرســه، مضمــون »اتــاف وقــت« آن‌چنــان بیــن دانش‌آموزانــی کــه بــا 
آن‌هــا مصاحبــه شــد تکــرار شــده اســت کــه شایســته اســت آن را در بخــش جداگانــه‌ای موردتوجــه 

قــرار دهیــم. فاطمــه، دانش‌آمــوز دهــۀ هشــتادی می‌گویــد: 
اون  مثلًا  بود.  یه‌جور‌وقت‌تلف‌کردنی  مدرسه  که  می‌کردم  احساس  جورایی  »یه 

چیزی که به درد ما توی کنکور می‌خورد تو مدرسه انجام نمی‌شد«.

کیــد می‌شــود کــه مدرســه به‌انــدازه کافــی دانش‌آمــوزان را بــرای  در ایــن گفتــه، بــر ایــن نکتــه تأ
ــوبِ آن  ــه را در چارچ ــت در مدرس ــاف وق ــولًا ات ــتادی‌ها معم ــۀ هش ــد. ده ــاده نمی‌کن ــور آم کنک
چیزهایــی کــه بــه دردِ زندگی‌شــان می‌خــورد، مثــل قبول‌شــدن در کنکــور و بعدهــا پیداکــردن شــغل 
کیــد بــر »اتــاف وقــت بــودن  و... درک می‌کننــد. در روایت‌هــای دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی تأ
مدرســه« از ایــن روســت کــه مدرســه آن کارکــردی را کــه می‌بایســت داشــته باشــد، نداشــته اســت 
و کمتــر ایــن اســتدلال را می‌تــوان دیــد »مدرســه اتــاف وقــت اســت« چــون تناســبی بــا علایــق و 
فردیــت دانش‌آمــوزان دهه‌هشــتادی نداشــته اســت. بــرای دانش‌آمــوزان دهه‌هشــتادی گویــا علایــق 
و آرزوهــای فردی‌شــان یــا دســت‌کم انتظــار برآورده‌شــدن آنهــا از مجــرای نهــادی؛ چــون مدرســه، 
یــا اساســاً ایــن انتظــار کــه بایــد نهــادی متولــی پاســخگویی بــه چنیــن تمناهایــی باشــد، اولویــت و 

مدخلیــت نداشــته اســت. 

بررد ۀمانسیآ شک را)محترد یاوسی( 
ــرا  ــه اج ــت آن را ب ــف اس ــه موظ ــه مدرس ــت ک ــی اس ــن چارچوب ــه مهم‌تری ــی مدرس ــۀ درس برنام
دربیــاورد. ترکیبــی از دروس کــه هــر ســال بایــد توســط معلم‌هــا یــاد داده شــود و دانش‌آمــوزان در 
ــزان یادگیری‌شــان  ــی هــر ســال، می ــی و پایان ــب شــرکت در کلاس و ســپس آزمون‌هــای میان قال
در آن‌هــا را نشــان دهنــد. اینکــه دانش‌آمــوزان چگونــه بــا مفــاد درســی ارتبــاط برقــرار می‌کننــد، 
ــۀ  ــه تجرب ــائل ک ــل مس ــد و ازاین‌قبی ــده می‌دانن ــا را بی‌فای ــتند، کدام‌ه ــد هس ــا علاقه‌من ــه کدام‌ه ب
دانش‌آمــوزان از درس‌هــا را رقــم می‌زنــد، وجــه مهمــی از تجربــۀ مدرســه را بــرای آن‌هــا می‌ســازد 
ــه مــواردی بــوده اســت کــه در مصاحبه‌هــا مــورد پرســش قــرار گرفتــه  و بــه همیــن دلیــل، از جمل
شــده اســت. در ایــن زمینــه نیــز رتوریــک دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی ویژگی‌هــای خاصــی دارد. 
ــارۀ  ــا نیســت، درب ــه معلم‌ه ــا ب ــگاه آن‌ه ــوعِ ن ــه ن ــه بی‌شــباهت ب ــدی ک دهــۀ هشــتادی‌ها، در رون
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ایــن ســخن می‌گوینــد کــه درس‌هــا چقــدر »بــه درد« آن‌هــا می‌خــورد. مثــاً زهــرا، دانش‌آمــوز دهــۀ 
ــد: ــتادی، می‌گوی هش

رشته‌ام  که  من  می‌گفتم  من  مثلًا  بود،  تخصصی  ]درس‌های[‌دبیرستان  »دیگه 

تجربیه، دارم تجربی میخونم، چه کاری داره که کتاب قطور تاریخ بخوام بخونم؟ 

بدونم‌یا چه کاری  شاید به درد من نخوره تو رشته‌ای که می‌خوام بخونم، این‌قدر 

داره که عربی رو من انقدر سنگین بخوام بخونم تو دبیرستان من رشته‌ام تجربی 

بود.... همش فکرم این بود که پزشکی... می‌خوام برم پزشکی... و می‌گفتم آن‌قدر 

مطالب خیلی سنگین مربوط به ریاضی و تاریخ و... کتاب‌های دبیرستان،‌اون‌ها 

رو دوست نداشتم«.

در ایــن نقل‌قــول از زهــرا، رویکــرد عملگرایانــۀ او در قبــال درس‌هــا کامــاً آشــکار اســت. او از 
خــودش می‌پرســیده کــه وقتــی قــرار اســت پزشــک شــود، چــرا بایــد تاریــخ بخوانــد؟ بنابرایــن اگــر 
درســی را دوســت نــدارد، دلیلــش بی‌فایدگــی محتــوای آن درس بــرای اهــدافِ عملیاتــی اوســت.

زینــب، دهــۀ هشــتادی دیگــر، در توضیــح اینکــه چــرا بیــن درس‌هــای مدرســه، ریاضــی و علــوم 
اجتماعــی را می‌پســندیده، بــه فایــدۀ عملــی آن‌هــا در زندگــی اشــاره می‌کنــد: 

به  یا  می‌دیم  انجام  محیط  توی  که  کارایی  به  می‌کنه  کمک  بیشتر  درسا  »این 

فعالیت‌های روزانه‌ای که داریم«. 

ــم  ــی را ه ــا عرب ــات فارســی ی ــل ادبی ــی مث ــه درس‌های ــی‌اش ب ــلِ بی‌علاقگ ــل، دلی و در مقاب
ــد:  ــوان می‌کن ــی عن ــی زندگ ــا در مســیر واقع ــوردنِ آن‌ه ــه‌درد نخ ــن ب همی

استفاده  ازشون  به درد نمی‌خورند و  آرایه‌های فارسی ولی خب... اصلًا  »مثلًا 

بر و خسته‌کننده است... و  نمی‌کنن... از عربی هم خوشم نمیاد... حوصله سر 

به جز رفتن به کشورهای عربی که حالا اصلًا صورت نمی‌گیره، فکر نمی‌کنم به 

دردمون بخوره...«.

بنابرایــن، بی‌فایدگــی درس‌هــا در زندگــی واقعــی بــرای ایــن دســته از دانش‌آمــوزان دلیــل کافــی 
بــرای جذاب‌نبــودن درس قلمــداد می‌شــود و در مقابــل، درس‌هایــی جــذاب و خوشــایند در نظــر 
گرفتــه می‌شــود کــه بــه درد زندگــی می‌خــورد. بــه ایــن معنــی کــه مهارت‌هــا و آموزه‌هــای آن‌هــا را 

می‌تــوان در مســیر حــل مشــکلات بــه کاربســت.

دوست ناوه مسالان
گروه‌هــای همســالان، معمــولًا تأثیــری بســیار شــگرف بــر دانش‌آمــوزان دارنــد، چیــزی کــه 
ــرورش  ــات جامعه‌شناســی آموزش‌وپ ــد در ادبی ــاره ش ــری بحــث اش ــی نظ ــه در مبان ــور ک همان‌ط
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ــه دانش‌آمــوزان  ــاد می‌شــود. در دوران دبیرســتان ک ــر »فشــار همســالان« از آن ی ــا تعبی ــولًا ب معم
ــتِ خانوادگــی  ــرای انفــکاک از هوی ــد، تــاش ب ــه ســر می‌برن ــی عمــر خویــش ب ــۀ نوجوان در مرحل
ــد  ــدان می‌یاب ــی دوچن ــرای دانش‌آمــوزان اهمیت ــی مســتقل در اجتمــاع دوســتان، ب و ایجــاد هویت
کــه بــر جوانــب مختلــف زندگــی آن‌هــا تأثیرگــذار اســت. ایــن چیــزی اســت کــه اریــک اریکســون، 
روان‌شــناس مشــهور، آن را معضــل و مشــخصۀ اصلــی دوران نوجوانــی می‌دانســت )اریکســون، 
1968: 83(. بخشــی از مصاحبه‌هایــی کــه در فراینــد ایــن تحقیــق بــا دانش‌آمــوزان دهــۀ هشــتادی 
انجــام شــد، بــر نــوع تعامــات و اتفاقاتــی تمرکــز داشــت کــه در گروه‌هــای دوســتی بیــن آن‌هــا رخ 
ــیوۀ  ــه دوســتی و ش ــرش ب ــوع نگ ــوزی، در ن ــت دانش‌آم ــای هوی ــر جنبه‌ه ــد. همچــون دیگ می‌ده
برخــورد بــا دوســتان نیــز دهــۀ هشــتادی‌ها ویژگی‌هــای جالب‌توجهــی دارنــد کــه در ادامــه بــه آن‌هــا 

خواهیــم پرداخــت.

د وستِ »مدرسه«د ای وستِ »بیرون«
ــه چشــم  ــا دوســتان ب ــۀ هشــتادی‌ها دررابطه‌ب ــوزی ده ــت دانش‌آم ــی هوی ــن ویژگ یکــی از مهم‌تری
ــی  ــن دهــۀ هشــتادی‌ها در چارچــوبِ فیزیکــی )و در خیل ــطِ دوســتی بی ــت رواب ــد، محدودی می‌آی
ــا نســل  ــود را ب ــان خ ــی ایش ــه وقت ــری ک ــه اســت؛ ام ــی( مدرس ــوبِ موضوع ــواردی، چارچ از م
جدیــد مقایســه می‌کننــد، بســط رابطــۀ دوســتی نســل جدیــد بــه بســیاری از حوزه‌هــای زندگــی فــرا 
مدرســه‌ای نســل جدیــد بــرای ایشــان مایــۀ تعجــب اســت. دهــۀ هشــتادی‌ها، دوســتانِ مدرسه‌شــان 
را در مدرســه می‌بیننــد و بعــد از ســاعت مدرســه یــا در ایامــی کــه مدرســه تعطیــل اســت، خبــری از 
آن‌هــا و ارتباطــی بــا آن‌هــا ندارنــد یــا کمتــر و به‌نــدرت چنیــن ارتباطــی دارنــد. رقیــه، دانش‌آمــوز 

دهــۀ هشــتادی، در یــادآوری دوســتانِ دوران مدرســه‌اش می‌گویــد:
خوندیم،  درس  هم  با  بودن،  خون  درس  ]داشتم[...  زیادی  خیلی  »دوستای 

اخلاقمون بهم می‌خورد، یک دوست ابتداییم رو هنوز دوستم باهاش... با هم 

درس میخوندیم مدرسه، ساعت زنگ‌تفریح بستنی یخی می‌خوردیم... ولی غیر از 

مدرسه به اون صورت در ارتباط نبودیم بیشتر فقط تو مدرسه در ارتباط بودیم«.

ــه، »درس و مدرســه« اســت. آنچــه از آن‌هــا   چنان‌کــه روشــن اســت محــورِ دوســتی‌های رقی
بــه یــادش می‌آیــد، خاطــرۀ درس خوانــدن بــا آن‌هــا در مدرســه اســت و بیــرون از مدرســه چیــزی 
نــدارد کــه دربــارۀ آن‌هــا بگویــد. رقیــه می‌گویــد، جــز آن دوســتِ دوران دبســتانش، دیگــر هیچ‌کــدام 
از دوســتان مدرســه‌اش را بیــرون از مدرســه ندیــده اســت. ارتبــاط رقیــه بــا آن دوســتِ باقی‌مانــده 
از دوران مدرســه نیــز معمــولًا در قالــبِ »رفت‌وآمــد بــه خانــۀ همدیگــر« صــورت می‌پذیــرد. او بــه 
یــاد مــی‌آورد کــه دوســتش در ســال کنکــور »همیشــه ناهــار خونــۀ مــا بــود«. می‌بینیــم کــه بــرای دهــه 
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هشــتادی‌ها، حتــی وقتــی دوســتی از مرزهــای مدرســه فراتــر مــی‌رود، بــه »خانــه« منتقــل می‌شــود، 
نــه بــه »بیــرون«. »بیــرون« اصطــاح شــایان توجهــی اســت کــه در میــان دهــۀ هشــتادی‌ها تقریبــاً 
وجــود نــدارد و بــه زبــان نمی‌آیــد، منظــور از بیــرون، جایــی غیــر از خانــه و مدرســه اســت. ایــن 
بیــرون، گاهــی کافــه یــا رســتورانی در ســطح شــهر اســت، یــا پاشــاژ و مرکــز خریــد، یــا شــاید هــم 
ــری  ــا دوســتان محــدود شــود. زهــرا، دهــه هشــتادی دیگــر، تعبی ــردی و پرســه‌زنی ب ــه خیابان‌گ ب

مشــابه بــا رقیــه دارد:
»دوستام هم در حد مدرسه بودن... یه سری دوست بودیم... بیشتر با همه دوست 

بودم. دوستایی که داشتم بیشتر همین درس‌خونا بود... ]بیرون از مدرسه[ ارتباط 

نداشتیم فقط تابستونا که اردوهایی که مدرسه می‌ذاشتن برامون... همین پایگاه 

تابستونی‌ها رو می‌اومدیم که تابستونمون یک چیزهایی یاد می‌گرفتیم. با بچه‌ها 

هم دوست بودیم وگرنه تو غیر مدرسه جایی نمی‌رفتیم. برمی‌گشتیم خونه، فقط به 

درس و مشق‌مون می‌رسیدیم، یا به خونه کمک می‌کردیم«.

ــای  ــا برنامه‌ه ــه ی ــه چارچــوب مدرس ــدود ب ــتی را مح ــز دوس ــت نی ــن روای ــی ای عناصــر اصل
فوق‌برنامــه‌ای کــه خــود مدرســه ترتیــب می‌دهــد محــدود می‌کنــد. بعــد از آن، وقــت خانــه و 
ــه  ــوز ده ــزه، دانش‌آم ــد. فائ ــی در آن ندارن ــتان جای ــر دوس ــت و دیگ ــوص آن اس ــای مخص کاره

ــد: ــف می‌کن ــد را توصی ــن فراین ــازه‌ای از ای ــه ت ــر، وج ــتادی دیگ هش
»دوست داشتم تفریح برم با دوستام، ولی اجازه نداشتم. دوره راهنمایی گوشی 

می‌خواستم و پدر و مادر تهیه نمی‌کردن. از یکسری چیزها می‌ترسیدن«.

ــم کــه در بســیاری  ــم، می‌بینی ــگاه کنی ــا دقــت بیشــتری ن ــه روایــت دهــه هشــتادی‌ها ب اگــر ب
از آن‌هــا، میــلِ بــه گســترش دامنــۀ دوســتی‌ها فراتــر از چارچــوب مدرســه وجــود دارد، امــا چنیــن 
کاری، معمــولًا هــم از ســوی خانــواده و هــم از ســوی مدرســه، خطرنــاک و نادرســت قلمــداد 
ــی  ــد. گوش ــن کاری بکن ــد چنی ــربه‌راه، نبای ــوز س ــن دانش‌آم ــود؛ بنابرای ــدود می‌ش ــود و مح می‌ش
همــراه کــه وســیلۀ کلیــدی دیگــری بــرای افزایــش قابلیــت در ارتبــاط بــودن بــا دوســتان اســت نیــز 
ــدر و مادرهــا به‌آســانی  ــوده اســت و پ ــری همــراه ب ــی جدی‌ت ــا محدودیت‌هــا و نگرانی‌هــای خیل ب
ــزه در صحبت‌هــای خــود،  ــد. فائ ــرار دهن ــدان خــود ق ــار فرزن ــا آن را در اختی راضــی نمی‌شــدند ت

ــد:  ــاد مــی‌آورد. او می‌گوی ــه ی ــتِ دیگــری از ایــن ارتباطــات را هــم در خاطــرات خــود ب حال
»خیلی کم پیش می‌یومد که با دوستام بریم بیرون... اونم با حضور مادرهامون 

بود«. 

در ایــن حالــت، والدیــن بــا حضــور یافتــن خودشــان همــراه بــا فرزنــدان، امــکان دیــدار آن‌هــا 
ــد. ــرون از مدرســه را فراهــم کرده‌ان بی
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مقاو رد تمبرابر فشه رامسالان: کدام »خیوشتن«؟
طــی ایــن تحقیــق بــرای ســنجش فشــار همســالان و نقــش آن در شــکل‌گیری هویــت دانش‌آمــوزی، 
از دانش‌آمــوزان دهــه هشــتادی پرســیده شــد کــه »آیــا هنــگام تعامــل بــا دوستانشــان، پیــش آمــده 
اســت کــه کاری را بــر خــاف میــل خودشــان و فقــط بــرای طردنشــدن از جمــع دوستانشــان انجــام 
ــر  ــا ب ــد آن‌ه کی ــدار شــد، اولًا تأ ــوزان پدی ــن دانش‌آم ــن ای ــه بی ــون مشــترکی ک ــد؟«. دو مضم دهن
»تحت‌تأثیــر قرارنگرفتــن« از ســوی دوستانشــان بــود و ثانیــاً اینکــه آن‌هــا و دوستانشــان »مثــل 
هــم« یــا »عیــن هــم« بوده‌انــد. در واقــع ایــن دو مضمــون مشــترک، بــه کار گرفته می‌شــود تــا توضیح 
ــد، پــس اساســاً پیــش نمی‌آمــده  ــه دلیــل اینکــه آن‌هــا و دوستانشــان مثــل هــم بوده‌ان دهــد کــه ب
ــه  ــۀ خــود، ب ــا به‌نوب ــد ی ــرار بگیرن ــد تحت‌فشــار از ســوی دوستانشــان ق ــه آن‌هــا بخواهن اســت ک
ــه  ــوز ده ــرا، دانش‌آم ــد. زه ــل خودشــان انجــام دهن ــا کاری خــاف می ــد ت ــا فشــار وارد کنن آن‌ه
هشــتادی، در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا هیچــگاه خودتــان را مجبــور دیده‌ایــد کــه خواســته‌های 

دوســتانتان را انجــام دهیــد؟ می‌گویــد:
غیردرسی  خواستۀ  نداشتیم.  خواسته‌ای  بودیم.  هم  عین  انگار  نه.  مجبور  »نه. 

نداشتیم. زمان ما این چیزا نبود. مگر این که مثلًا با هم می‌رفتیم چیزی می‌خریدیم 

پول نداشت، من بهش کمک می‌کردم مثلًا. برای درس مثلًا یه چیزی نیاز داشت 

یا همین. غیردرسی چیزی نبود.‌چرا تو درس کمک ازم میخواستن، خودم رو مقید 

می‌دونستم که کمک کنم راهنمایی‌ش کنم. زنگی که بیکار بودیم می‌شستیم یاد 

می‌دادم درس رو«.

تثبیــت هویــت دانش‌آمــوزی زهــرا در درس‌خوانــدن، در ارتباطــات او بــا دوســتانش هــم 
ــد،  ــه می‌بین ــرون از مدرس ــا را بی ــدرت آن‌ه ــه، به‌ن ــز مدرس ــه ج ــه ب ــتان ک ــن دوس ــت. ای هویداس
گاهــی از او کمک‌درســی می‌خواهنــد و او هــر وقــت کــه فرصــت بشــود، بــه آن‌هــا کمــک می‌کنــد. 
ارزش‌هــای مشــترکی کــه زهــرا بیــن خــود و دوســتانش برمی‌شــمارد، بــا ایــن هویــتِ ســربه‌راه و 

اســتاندارد قریــن اســت:
»حجابمون درست بود. پوششمون درست بود. مقیدبودن. ناخن‌ها رو همیشه 

برای ما چک می‌کردن، خوب بود. با دوستانم باحجب‌وحیا با هم حرف می‌زدیم 

یعنی الان نبود الان اصلًا حجب‌وحیا با هم ندارن حرفای غیردرسی می‌زنند. با 

هم بودیم فقط درباره درس داشتیم حرف می‌زدیم. نهایت دیگه چه حرفی بود که 

اگه معلم نمی‌اومد تایم خالی بود می‌نشستیم با دوستام یه موقع خاطره تعریف 

می‌کردیم«.

زهــرا در ایــن نقل‌قــول، به‌خوبــی و بــا جزئیــات، منظــورش از »عیــن هــم بــودن« را توضیــح 
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ــد و  ــا شــیوۀ حــرف‌زدن اشــاره می‌کن ــوع پوشــش ی ــد ن ــتِ نشــانه‌هایی مانن ــه اهمی ــد. او ب می‌ده
کیــد می‌کنــد کــه حرفــی غیردرســی بــا دوســتانش نداشــته اســت، مگــر آنکــه بــه شــکلی  مجــدداً تأ
اســتثنایی وقــت خالــی در مدرســه پیــدا می‌شــده اســت. فاطمــه، دیگــر دانش‌آمــوز دهــه هشــتادی، 
راهبــرد متفاوتــی را بــرای خــروج از موقعیت‌هــای تنــش‌زا در روابــط دوســتانه‌اش شــرح می‌دهــد. 

او می‌گویــد:
»توی اختلافاتمون زیاد وارد نمی‌شدم اون موقع زیاد مذهبی نبودم،‌ولی خب مثلًا 

رهبر و امام زمان اینا رو دوست داشتم، بعد ولی خب مثلًا دوستای من نه. تا 

مثلًا اسمش اینا می‌اومد احتمالًا حرف‌های خوبی نمی‌زدن. منم سعی می‌کردم؛ 

مثلًا تو موضع سیاست اصلًا وارد‌نشم باهاشون یا حتی تو بحث مذهب. یا خودم 

اصلًا اهل مثلًا دوستی با جنس مخالف نبودم ولی می‌دونستم ]اگه[ بگم تو چرا 

با فلانی می‌گردی،‌موضع می‌گیره و شاید با من سرد رفتار کنه. سعی می‌کردم تو 

اینجور مسایل وارد نشم«.

فاطمــه برخــاف زهــرا، دوســتانی کــه »عیــن« خــودش باشــند، انتخــاب نکــرده بــود. امــا بــا 
ــا را  ــان آن‌ه ــات می ــه نظــرش می‌توانســت اختلاف ــه ب ــارۀ مســائلی ک ــردن درب ــز از صحبت‌ک پرهی
برجســته کنــد، ســعی می‌کــرد دوســتانش را نگــه دارد. می‌تــوان ایــن پرهیــز و کوشــش را در واقــع، 
ــی  ــز فضای ــا به‌هرحــال اســتراتژی پرهی نشــانه‌ای از فشــار گروه‌هــای دوســتی در نظــر گرفــت. ام
ــی می‌شــد،  ــاً مرئ ــا کام ــروه در آن‌ه ــه فشــار گ ــی ک ــه او را از وارد شــدن در اختلافات ــد ک می‌آفری

دور نگــه دارد.

محیطا جتماعی 
ــن  ــه از ای ــن وج ــوزی، آخری ــت دانش‌آم ــنجش هوی ــرای س ــش ب ــن پژوه ــی ای ــوب مفهوم چارچ
هویــت را محیــط اجتماعــی و فضــای فرهنگــی و سیاســی جامعــه در نظــر گرفتــه اســت. ایــن بعــد 
ــه نظــر می‌رســد، شــامل  ــن بعــد هویــت دانش‌آمــوزی ب ــه به‌نوعــی گســترده‌ترین و همه‌جانبه‌تری ک
ــبکه‌های  ــون و ش ــامل تلویزی ــی، ش ــانه‌های جمع ــوزان از رس ــه دانش‌آم ــی‌ای ک ــای فرهنگ پیام‌ه
اجتماعــی دریافــت می‌کننــد، برداشــتی از وضعیــت جامعــه، موقعیــت فرهنگــی زمانــۀ خودشــان 
و چگونگــی حاکمیــت، فهرســت ارزش‌هــا و نگرش‌هایشــان و دیگــر چیزهــا می‌شــود. همان‌طــور 
ــزو  ــولًا ج ــتان، معم ــن دبیرس ــان در س ــد نوجوان ــاره ش ــز اش ــش نی ــی پژوه ــینۀ تجرب ــه در پیش ک
ــی  ــای فرهنگ ــواداری« از بت‌واره‌ه ــئلۀ »ه ــه مس ــد ک ــرار می‌گیرن ــنی‌ای ق ــای س ــن گروه‌ه مهم‌تری
ــدی  ــا ج ــان آن‌ه ــون - در می ــینما و تلویزی ــتاره‌های س ــکارها و س ــا و ورزش ــد خواننده‌ه - مانن
اســت. آن‌هــا بیشــتر از بزرگســالان در وضعیتــی قــرار دارنــد کــه ممکــن اســت ســریعاً جــذب یــک 
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ایــده یــا چهــرۀ فرهنگــی شــوند، یــا برعکــس، از آن متنفــر شــوند. در ایــن تحقیــق، بخــش پایانــی 
مصاحبــه بــا دانش‌آمــوزان دهــه هشــتادی، بــه ســؤالاتی دربــارۀ فضــای فرهنگــی جامعــه و نــوع 
تأثیرپذیــری آن‌هــا از ایــن فضــا اختصــاص یافتــه اســت. زهــرا، دانش‌آمــوز دهــه هشــتادی، دربــارۀ 

ــد: ــری‌اش از ایــن فضــا می‌گوی ــوع تأثیرپذی ن
»یک زمانی بود که رسانه جمع می‌شد تو تلویزیون رادیو و مجلات یا پوستر 

از بازیگرا بود و کارت... فقط جمع می‌کردیم. اما زیاد پیروی نمی‌کردیم. فقط 

علاقه داشتیم بازیگرا رو به قول شما تو اون مجله یا تو فیلم می‌دیدیم عکسشو 

تو اون مجله نهایت قیچی می‌کردیم برمی‌داشتیم، فقط خوشمون میومد از اون 

بازیگر. و اصلًا نمی‌تونستیم خودمون رو عین اون بازیگر کنیم، هم خانواده‌مون 

اونا واسه  بود،  قانونی  یه چیز غیر  که  انگار  نمی‌تونستیم  نمی‌داد، اصلًا  اجازه 

سلبریتی‌هایی که الان میگن بود و ما فقط دوست داشتیم، شاید من اینجوری 

بودم، کسای دیگه رو نمی‌دونم. چون خانواده مثلًا خانواده‌هامون سنتی بودند. 

همون مذهبی. دوستامون هم همون بودن، مدرسه هم همون رو می‌خواست، ما 

هم همونا رو رعایت می‌کردیم. ولی نگاه می‌کردیم فیلمایی که مثلًا تو تلویزیون 

پخش می‌شد نگاه می‌کردیم و دوست داشتیم ما هم دوست داشتیم فقط... بازیشو 

دوست داشتیم، نه اینکه عین اون بشیم«.

ــه همگــی  ــواده، مدرســه و دوســتان ک ــافِ کامــل خان در صحبت‌هــای جالب‌توجــه زهــرا، ائت
بــا هــم هــم‌رأی و هم‌نظــر بودنــد، در برابــر »بازیگرهــا، ســلبریتی‌ها« را می‌بینیــم کــه اگرچــه 
دانش‌آمــوز آن‌هــا را دوســت دارد، فیلم‌هایشــان را نــگاه می‌کنــد یــا پوسترهایشــان را از مجله‌هــا 
جــدا می‌کنــد و نگــه مــی‌دارد، امــا »نمی‌توانــد« از آن‌هــا تقلیــد کنــد یــا مثــل آن‌هــا بشــود. زندگــیِ 
بازیگرهــا، اگرچــه در ســطح تخیــل، همچــون بدیلــی بــرای زندگــیِ عینــی در ذهــن زهــرا متصــور 
ــه  ــی آن‌هــا ب ــه گوی ــدارد، چنان‌ک ــق آن وجــود ن ــرای تحق ــی ب ــچ مجرای ــا در عمــل هی می‌شــود، ام
ــق داشــتن«، ســبب می‌شــود کــه زهــرا  ــای دیگــری تعل ــه دنی ــن »ب ــد. ای ــق دارن ــی دیگــر تعل دنیای
اساســاً از فکــر برنامه‌ریزی‌شــده بــرای اینکــه »مثــل« آن‌هــا بشــود، دســت بکشــد و آن‌هــا را صرفــاً 
شــخصیت‌هایی بدانــد کــه وجــود دارنــد و جــذاب و دلربــا هــم هســتند، امــا خــارج از دســترس. 
آن‌هــا ربطــی واقعــی بــه زندگــی او ندارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایشــان در مقایســه خــود بــا 
نســل جدیــد، آنــان را در ایــن زمینــه بســیار پیشــروتر و دســت و دلبازتــر در هم‌رنگی‌هــای ممکــن 

ــد. ــی می‌بینن فرهنگ
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بدنانز نه و قضاوتا جتماعی
ــوده اســت، مســئلۀ  ــز ب ــران دانش‌آمــوز دبیرســتانی متمرک ــر هویــت دخت ــق ب ــن تحقی ــه ای ازآنجاک
ــاس  ــا ســبک خاصــی از لب ــردن، ی ــه حجــاب، آرایش‌ک ــه، من‌جمل ــدن زنان ــت پوشــش و ب مدیری
ــای مشــارکت‌کنندگان مطــرح  ــی از دغدغه‌ه ــوان یک ــا به‌عن ــا در طــول مصاحبه‌ه پوشــیدن، باره
شــده اســت. در مجمــوع، بایــد مســئلۀ قضــاوت دربــارۀ پوشــش و علی‌الخصــوص حجــاب را یکــی 
از مســائل مهمــی دانســت کــه ذهــن و زندگــی اجتماعــی دختــران نوجــوان را درگیــر خــود می‌کنــد. 
ــارۀ آن، یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای اساســی  ــارۀ حجــاب و صحبت‌کــردن درب دغدغــه داشــتن درب
ــن پژوهــش،  ــه دهه‌هشــتادی‌های موردمطالعــه در ای ــود. البت ــن پژوهــش ب دهــه هشــتادی‌ها در ای
عمدتــاً خــودش را مطیــع و مجبــور می‌بینــد کــه از قواعــد اجتماعــی پیــروی کنــد. نحــوۀ عملکــرد 
ایــن قواعــد، در خانــواده و مدرســه و جامعــه، در مجمــوع هــم‌ارز اســت و مشــابه و جهــان اجتماعــی 
منســجمی را بــرای آن‌هــا می‌ســازد. ممکــن اســت آن‌هــا بــا ایــن جهــان موافــق و همــراه باشــند، 
ــا برعکــس، آن را ناخوشــایند بداننــد و اظهــار نارضایتــی و احســاس فشــار کننــد. امــا در هــر  ی
دو حالــت، کمتــر خودشــان را بازیگــر اصلــی آن می‌داننــد. طهــورا، دانش‌آمــوز دهــه هشــتادی کــه 

ــارۀ حجــاب حــرف می‌زنــد، می‌گویــد:  ــارۀ وضعیــت اجتماعــی و نظــرش درب وقتــی درب
»من با شیوۀ غالب در کشور و موردتأیید کشور بزرگ شدم. مثلًا در بحث حجاب 

و اینا تو دوران تحصیلی‌ام خیلی چیزا اتفاق افتاد، اعتراض شد، بچه‌ها با اون 

موج‌ها رفتن، اما ما این‌طور نبودیم، طبق ارزش کشور بودیم...«.

ــوان یــک »ارزش« در  در روایــت طهــورا، وقتــی از حجــاب صحبــت می‌شــود، او آن را به‌عن
کشــور و چیــزی کــه موردتأییــد کشــور اســت مطــرح می‌کنــد. اگــر او محجبــه اســت بــه دلیــل ایــن 
اســت کــه بــا ارزش‌هــای کشــورش همراهــی می‌کنــد، نــه اینکــه پیگیــر انتخــاب شــخصی خــودش 
باشــد. رقیــه، دانش‌آمــوز دهــه هشــتادی دیگــر، هنــگام بحــث از ارزش‌هــای اجتماعــی‌ای کــه بــرای 

خــودش مهــم اســت، می‌گویــد: 
»ما یه کشور اسلامی هستیم، باید حجاب داشته باشیم، بحث همینه... حجاب 

ارزش کشور اسلامی هست و اینکه باید عفاف و حجاب داشته باشیم. این برای 

منم ارزش داره، اهمیت صددرصدی داره«.

ــدار  ــه مراجــع اقت ــه حجــاب، آن را ب ــگام ارزش قائل‌شــدن ب ــه، هن ــه رقی ــم ک مجــدداً می‌بینی
بزرگ‌تــری مثــل کشــور یــا اســام مرتبــط می‌کنــد، و بــرای دفــاع از آن، از زبــان انتخــاب شــخصی 

ــد. اســتفاده نمی‌کن
ــواده و مدرســه، و در ســطحی گســترده‌تر در  ــه هشــتادی‌ها، خودشــان را در خان ــار ده در گفت
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جامعــه، مجبــور بــه همراهــی بــا ارزش‌هــا و هنجارهــای مســلط می‌بیننــد، نــه آن‌چنــان خودشــان 
را توانــا و مشــتاق کــه در ایــن میــدان اثرگــذار باشــند. نــگاه آن‌هــا بــه ســاختار مدرســه، خانــواده و 
ــه نظــر می‌رســد وجــود ایــن سلســله‌مراتب‌ها را طبیعــی  جامعــه بســیار سلســله‌مراتبی اســت و ب

ــد.  و ضــروری می‌دانن

نتیجه‌گیری

ــر اســاس مــدل چهــار مؤلفــه‌ای جــان ویدمــن، می‌کوشــد تصویــری  یافته‌هــای ایــن تحقیــق کــه ب
چندلایــه از هویــت دانش‌آمــوزی دختــران دهــه هشــتادی دبیرســتانی در شــهر اندیشــه ارائــه ‌دهــد. 
طبــق یافته‌هــا، ایــن دختــران در فراینــد ورود بــه محیــط آموزشــی، ارزش‌ها و هنجارهــای خانوادگی 
را بــا خــود می‌آورنــد کــه عمدتــاً بــر تمکیــن طبیعــی از والدیــن، احتــرام متقابــل امــا سلســله‌مراتبی، 
کیــد دارد. خانــواده نه‌تنهــا منبــع اصلــی اقتــدار مــادی و عاطفــی اســت، بلکــه  و مشــورت محــدود تأ
اقتــدار مدرســه را نیــز امتــداد می‌بخشــد. ایــن پیونــد میــان دو منبــع اقتــدارِ خانــواده و مدرســه، 
در توقــع اصلــی »درس‌خوانــدن« به‌عنــوان دســتوری بالابه‌پاییــن نمــودار اســت، بــدون اینکــه 
زمینــه‌ای بــرای بازاندیشــی عمیــق در فایده‌هــای مطــرح باشــد. مواجهــه بــا مدرســه به‌منزلــۀ »خانــه 
دوم« کــه کارکردهــای آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی آن فراتــر از خانــواده اســت و نگریســتن بــه 
معلم‌هــا به‌عنــوان انتقال‌دهنــدگانِ صــرفِ درس، نــه راهبــران اخلاقــی، و برنامــه درســی بــر اســاس 
ــذا  ــین اســت؛ ل ــرش پیش ــدۀ نگ ــور( تکمیل‌کنن ــرای کنک ــی ب ــد آمادگ ــی آن )مانن ــای عمل فایده‌ه
می‌تــوان گفــت ایــن الگــو بــا وضعیــت هویتــی »پیش‌ســاخته« در نظریــۀ هویتــی مارســیا ســازگار 
اســت، جایــی کــه تعهــد بــدون کاوش عمیــق رخ می‌دهــد و از مدل‌هــای هویتــی خــود - تعیین‌گــر 

کــه بــرای مثــال در دیــدگاه دســی و رایــان مطرح‌انــد، ســازگاری کمتــری دارد.
لــذا می‌تــوان این‌طــور جمع‌بنــدی کــرد کــه آنچــه در میــان دهــۀ هشــتادی‌ها در بیشــتر وجــوه 
هویتی‌شــان بــروز می‌کنــد، نوعــی همراهــی و هم‌نوایــی اســت. حضــور آن‌هــا در خانواده‌شــان 
»در کنــار« دیگــر اعضــای خانــواده معنــا می‌شــود. آن‌هــا از پــدر و مادرشــان حرف‌شــنوی دارنــد 
و از خواهــر و برادرهایشــان تقلیــد و پیــروی می‌کننــد. حتــی وقتــی عقایــد متفاوتــی دارنــد یــا از 
برخــی جنبه‌هــا رفتــار اعضــای خانــواده )مثــاً شــخص پــدر( را نمی‌پســندند، آن‌هــا را در تقابــل بــا 
خودشــان نمی‌بیننــد و نوعــی مصالحــه و ســازش و هم‌نوایــی بــا اعضــای خانــواده نشــان می‌دهنــد. 
همیــن رفتــار را در مدرســه نیــز نشــان می‌دهنــد. درمجمــوع و در نگاهــی کلــی، بــا مدرســه کنــار 
ــد، و اگرچــه گاهــی  ــران را می‌پذیرن ــان و مدی ــاری معلم ــد. برنامه‌هــای درســی و شــیوۀ رفت می‌آین
ــان  ــیر زندگی‌ش ــه مس ــد ک ــان می‌کنن ــا گم ــد، ام ــود می‌بینن ــایق خ ــق و س ــاف علای ــا را خ آن‌ه



نازومآ شناد ردیوم ۀعلاطم ؛یزومآ شناد تیوه 

33

سال دوم، شماره چهارم،
زمستان  1403

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی

خواه‌ناخــواه بــا آنچــه در مدرســه بــر آن‌هــا می‌گــذرد، گــره خــورده اســت. به‌عبارت‌دیگــر، »بدیــل« 
و جایگزینــی در ذهــن ندارنــد کــه آن را بــا مدرســه مقایســه کننــد و خــود را در مقــام انتخاب‌گــر 
نمی‌بیننــد. آن‌هــا باتوجه‌بــه موقعیــت ســنی خــود، می‌داننــد کــه امکان‌هــای زیــادی بــرای 
ــد. ــار بیاین ــر زندگی‌شــان می‌گــذرد کن ــا آنچــه ب ــد، و در مجمــوع می‌کوشــند ب »انتخــاب« ندارن

تراعضم نافع

تعارض منافع ندارم.
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